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 برای من  تلنگر ی  

 نویسندگا ن:ش میسا محمدی نیا و د نیا محم دی 

  

  

 خلاصه:  

 توجه! توجه!  

 که بیمار ی قل نی دارند توصیه ن می شود، این رمان بسیار ب سیار عاشقانه است پس لطفا قبل 
این رمان برای کسانی

ی شوید.   وع به خواندن آن  از سلامتی خود مطمئ   از آن که شر

 پایدار، از عاشقانه ای نی همتا و از ت کیه گاهی محکم و استوار ...  می نویسیم، از عش  
 قی

ی ی جز مهربان ی و لطف ندارد. رمانی متفاوت با اکیر رمان    ومند که برای معشوقه ی خود چیر  نیر
می نویسیم از عاش قی

 ها
ی
 که مانند زندگ

ی
ی دیگ ر فراز و ن شیب  های عاشقانه ای که تا کنون به دست نویسندگان نوشته شده است. زندگ

داشته است، اما فقط به امید رسیدن به هدف ادامه پیدا کرده است.رمان ما کاملا واقعی است و ساخته ی تخیل  

 تک تک انسان های اطراف و حتی خودمان است. از توبه های  
ی
نیست و هر آنچه که گفته شد حقیق نی از زندگ

، از زندگ ی  و از نفس آسوده ی آخر که    شکسته شده، از دنیای غرق پلشتی
ی
بدون او، از مرگ احساس تا خود آزادگ

 حضورش پررنگ و پررنگ تر شد...   

 آر ی، می نوی سیم از عشق میان خدا و معشوقه اش. از معشوقه ای گناهکار و رو س یاه و عاشقی مهربان و بخشنده!  

 از تلنگر ی برای ما: )   

 یا محمدی  نویسندگا ن: ش میسا محمدی نیا و دن 
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 مقدمه رمان تلنگر ی بر ای من 

  

  

 است دیگر.. .  
ی
 زندگ

 
ی
 دارد که چگونه و با کمک چه کسا نی در برابر مشکلات ایستادگ

ی
فراز و ن شیب های زیا دی دارد و این به من بستگ

باشم و غرق می شوم در گناهانم و  یادم می رود آن که هر  کنم. گاه فراموش می کنم هر آنچه که باید به خاطر داشته 

 لحظه و هر ثانیه به یادم است را .  

 نی می کند...  
ی
 کوله بار گناهان بر دوشم بسیا ر سنگ
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 ندانی آمد مرا:» بر در خانه ام  بیا و آنقدر منتظر بمان و بر در بکوب تا به سویت بیایم و در را برا یت باز کنم« . 

 بر در خانه اش رسیدم هر چه به دنبال در بسته ای گشتم نبود که، نبود!    زمانی که

 هر چه که می دیدم به رویم باز بود. ..  

ی در بکوبم؟«    بدون اند گ صیی و کنجکاو گفتم:»خدایا بر کدامئر

، این را بدان که من هرگز درهای رحمتم را به رو یت نبسته بودم اما این تو بودی که کور    ندا آمد:» این را گفتم که بیانی

 » .  کورانه به راهت ادامه م ی دادی و نگاهی به من ی که آنقدر انتظارت را  می کشیدم نیانداخ نی

ی تر از کوله بار گناهانم بود.    آنچه که شنیدم هر چه که بود سنگئر

ی افتاد و پیشا نی ام بر خاک...   کوله بارم بر زمئر

 اد گرفت نی است. .. یاد گرفتم یاد بگ یرم آنچه ی

د نی است...  دم آنچه به خاطر سیر  به خاطر سیر

 عاشق شدم عاشق آن که پرستیدنی است. .. 
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 به نام عاشق ی که عاشقانه عاشق معشوقه اش است 

  

 #اولی ن_قرار  

  

کرده و داشتم. کار خا صی نمی کردم فقط مزاحم  چند هفته ای می شد که یک سیم کارت به دور از چشم مادرم خریدار ی  

تلف نی دیگران می شدم. برای کسی مانند من که روزش را با تنهانی هایش می گذراند شگرمی خو نی بود. در نر این مزاحمت  

ها با پسر لوسی آشنا شدم. نی شک اگر صدای مردانه اش را ن می ش نیدم فکر می کردم دخیی دوازده ساله ای بیش  

ی   ی خواستار چشیدن حس دوست پسر داشئی  خوب بود و همچ نئر
نیست. از او خوشم ن می آمد اما هم برای وقت گذرا نی

 بودم.   

 که قصد جدانی از او را می کردم تعر یف دوستانم از دوست پسرهایشان در ذهنم یادآور ی می شد. به نظرم یک بار  
زمانی

ر ی نداشت. من که کار خا صی ن می  خواستم انجام دهم فقط می خواستم بدانم او دارای چه صورت و  امتحانش ضی

اندامی است. کنجکاو بودم و نوجوان. احساسات بچگانه ام هر چه گفتند گوش دادم و با او قرار ی در  یگ از کوچه های 

که دلم می خواهد انجام   روستای پدر بزرگم گذاشتم. آنجا تنها مکا نی بود که مادرم مرا به حال خود می گذاشت تا هر کار ی

کش آن قدر فه میده و عاقل هست که کا ر اشتباهی   دهم، البته نه هر کار ی، او به من اعتماد داشت و فکر  می کرد دخیی

 انجام ندهد. ..  

ی کار ی گرفته بودم. از هر کسی که می پرسیدند مرا دخیی ی  س داشتم. بار او لی بود که تصمیم به انجام همچ نئر
اسیی

ی کار ی انجام دهم .  خوب  و خانم م ی دانستند و نی شک باورشان نمی شد که من چ نئر
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من فقط می خواستم بدانم که چرا تمام دوستانم از رابطه آنقدر تعر یف می کنند.  تلفن همراهم در دستم لرزید.  

 نگاهش کردم، اسمش را بر روی صفحه دیدم.  

؟«     جواب دادم:»کجا هس نی

 کوچه ام بیا دیگر. منتظر هستم ببینم خانم من چه شکلی است.   سلام خانم. در   -

 حس خونی نسبت به  اینگونه حرف زدنش نداشتم. 

 من:»آمدم« .  

تماس را قطع کردم و  یک نفس عمیق کشید م و به سمت کوچه رفتم. اصلا حس خو نی نداشتم. اگر مادرم بفهمد 

گم بفهمد که دیگر در چشمانم نگاه هم نمی کند. حالم اصلا خوب حتما می گوید من هم شبیه پدرم هستم. اگر پدربزر 

 نبود، احساس می کردم فشارم افتاده است .  

 به انتهای کوچه نگاه کردم. دو پسر و  یک موتور س یکلت آنجا بود . یعتی کدام یک از آن ها است؟! 

 کوچه بود، من هم دنبال او رفتم.  رفتم جلو و نگاهشان کردم .ی گ از آن ها رفت داخل بن بس نی که در  

به به چه خان می. سلام. چقدر خوشگل هس تید شما! باورت  می شود بیشیی عاشقت شده ام؟ با اخم نگاهش کردم.   -

 قیافه اش بد نبود و لی حس خونی نسبت به آن لبخند مضحکش نداشتم. 

 من:»کجا هستی تو؟ دوساعت منتظر گذاشته ای مرا«. 

 نکن دیگر فعلا که اینجا هستم، در کنارت هستم.  خانم گلم اذ یت  -

 نزدیکم شد و د قیقا رو به رویم ایستاد. با اخم و پررونی در چشمانش زل زدم.  
 بیشیی

 دار ی! به به رژ هم که زدی.   -
ی
 چشم های خوش رن گ

 اخمم غلیظیی شد.  

 من:»برو عقب تر« . 

 اگر نروم چه؟!   -
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 من:»می گویم برو عقب«. 

یک خانم چادر ی از خانه آمد ب یرون و یک نگاه به من کرد و یک نگاه به او که فاصله اش با من به چند   همان لحظه

وجب هم نمی رسید. جز ترحم در نگاهش هیچ ن می شد دید. در نگاهش دلسوز ی عج یتی به چشم می خورد. الله اکیی ی 

 گفت و رفت در خانه اش.  

 ؟  اه اه مزاحم. خب خانم من کجا بودیم -

 دلم از نگاهش گرفت. چرا دلش برایم سوخت؟ من از ترحم متنفر هستم. اعصابم بیشیی خورد شده بود.  

 من:»می خواهم بروم خانه« . 

 چرا؟ توکه تازه آمدی ؟ صح. ..  -

؟«   -  »اسم من را بر زبان  ن یاور. گفتم می خواهم بروم خانه، هم ین الان. من را به خانه می رسا نی

 آخر...   -

 :»اصلا نمی خواهم«.  من

تنه ای به او زدم و از کنارش رد شدم. هر چقدر هم صدایم زد به عقب برنگشتم. حالم از خودم، از او و از این همه 

 ام به هم خورد، چقدر بدبخت هستم که یک زن غریبه دلش برایم سوخته است. 
ی
 بیچارگ

ی دهان باز کند و بروم در آن. دلم گریه  می خواست، اما مدت زمان ز یادی است که حتی چشم هایم  دلم می خواست زمئر

 هم با من قهر است. ..  
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 #فرار_از_ارد و  

  

شاید قبل از انجام دادن آن خوشحال بودم که توانسته ام به تنهای ی و بدون سفارشات معمول به گردش بروم.،آن  

 هم تمام روز را...  

رستان در خ یابان ها قدم می زدم تا دوستم با من تماس بگ یرد تمام خوشحالی و هیجانم تبدی ل زمانی که با لباس دب ی 

. ساعت 
ی
صبح بود و من که تازه از خواب بیدار شده بودم عص نی و گرسنه در خیابان  ۸شده بود به پشیما نی و خستگ

  بودم اما سعی می کردم آرام باشم. ها پرسه می زدم. بالاخره بعد از یک ساعت دوستم با من تماس گرفت. عصتی 

 دوستم:»سلام صحرا جانم. بیا خانه ام تا حاضی شویم و برویم. « 

 نفس عمی قی کشیدم تا از عصبانیتم کاسته شود و گفتم:»باشد الان می آیم. آدرس را پیامک کن«. 

 منتظر ادامه ی صحبتش نشدم و تماس را قطع کردم.   

ی آژانس، ماش ین به آژانس زنگ زدم و آدرس مک  که در آنجا ایستاده بودم را دادم. بماند که تا رسیدن ماشئر
انی

 های ز یادی به خاطر من توقف کردند.  

آدرس را به راننده داد م و با هزار پرس و جو بالاخره خانه ی دوستم را پیدا کردم. به داخل خانه رفتم، حدود یک ساعت  

هم به یک پارک که نزدیک خانه شان بود رفتیم. بدون معطلی خوراکی خریدار ی  درگ یر زرق و برق ها یمان بودیم. بعد 

 انرژ ی انجام هیچ کار ی را نداشتم اما بعد خوردن گ گ که خریده بودم بهیی شدم.  
ی
 کرده و خوردم. از شدت گرسنگ

 صحرا  ؟ من :»بله؟«   -

 میلاد پیام داده است .  -

 من:»خب ؟!«  

 ه خانه برویم.  می گوید با او به سفر  -
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 من:»م بینا اصلا فکرش هم نکن که بتوانم ب یا یم. قرار ما این نبود«.  

 خوش می گذرد. به او اعتماد کامل دارم. به تو قول می دهم که اتفاقی نخواهد افتاد. -

 دنبالمان آمد . با صحبت ها یش را صیی شدم که را هی سفره خانه شویم. آقا  میلاد با یک پراید سفید آژانس به 

س داشتم و هم دلهره. حس بدی بود ولی طبق معمول خود را معمولی جلوه می دادم. تا رسیدن به مقصد فقط   هم اسیی

ی را می شکست. ساعت  ی سکوت داخل ماشئر ظهر شده   ۱۲صدای پچ پچ های مب ینا با آقا میلاد و صدای ضبط ماشئر

افه های میان شهر ی ایستادیم و در ی گ از آلاچیق ها نشستیم. قلیان بود و ما از شهر خارج شده بودیم. در یگ از ک

 کشیدن بلد نبودم، در خانواده ای بزرگ شده بودم که اجازه ی این کار را نداده بودند و خود ن یز از این کار متنفر بودم.  

گرفت و با ش اشاره کرد که امتحانی کنم.  نگاه های دوست میلا د را  بر روی خودم حس می کردم. مبینا قلیان را سمتم  

پاسخم منقی بود، اما هم او و هم میلاد و دوستش اضار کردند. احساس خونی نداشتم به خاطر همی ن با جد یت 

ی تصمیم خود ج دی هستم دست از شم  درخواستشان را رد کردم و آن ها هم زمانی که متوجه شدند که در گرفئی

 نا به آلاچیق کنار ی رفتند و مشغول حرف و ... شدند. برداشتند. میلاد و مب ی

حرف های پسرک کنار ی ام به طور عج یتی اعصابم را نشانه گرفته بود. سوالات مسخره اش که مثلا می خواست  

احساس راحتی کنم باعث عصبا نیت من شده بود. آخر تاب نیاوردم و بلند شدم و از آلاچیق خودمان دور شدم تا  

 م بینا شوم.  حداقل توهی
ی
  نی نکنم که بعد باعث خجالت زدگ

 صدای پیامک گوسیر ام نظرم را به خود جلب کرد، پ یامک از طرف مادرم بود.   

 " صحرا جان مواظب باش. هر چه خواستی بخر اگر پول کم آوردی بگو تا برا یت واریز کنم"  

تم. عذاب وجدان بدی داشتم و دلم یک دل سیر گریه کردن  دلم گرفت از این همه مهربانی در حق م نی که لیاقتش را نداش

 م ی خواست اما چشمانم هیچ وقت همراهی ام نمی کردند.  

،  تنها آرزوی من در آن روز و در   ی کردم و نه سعی بر خوش گذرانی تا تمام شدن آن رور نحس دیگر نه سعی بر سخن گفئی

ی به خانه ب  ود. ..  آن لحظه چرخش عقربه ه ای ساعت و برگشئی

 #خ یانت_مسخر ه 
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دیگر برایم دوستی با جنس مخالف عادی شده بود. معمولا دوستی هایم بیشیی از یک ماه طول نمی کشید. غرور و اخلا  

قیاتم این اجازه را ن می داد که بگذارم یک پسر جدانی را انتخاب کند پس همیشه قبل از رسیدن به یک ماه جدا می شدم  

 که چه نی ن ما گذشته است .  و برا یم مهم نبود  

 اما یک جا دیگر قانون من برای جدانی هایم جواب نداد!  

صبح آن روز بود که ی گ از دوستانم خیی ارتباط دوست پسرم با ی گ از بچه های مدرسه را داد، اصلا باور نم ی کردم  

چه می گفتند باور نمی کردم و می خندیدم و پسر ی که مظلوم و ش به زیر به نظر می آمد به من خیانت کرده باشد.  هر 

ی هستی که اشتباه نگرفته ای؟ او  خیلی ساده تر از این حرف ها است« .   می گفتم:» مطمئ 

با خنده و مسخره کردن از آن گذشتم ولی زمانی که با دوستم عصر همان روز به مکان اول ین قرارمان با آن پسر مظلوم  

ی درونم شکس  ت...  نما رفتیم، یک چیر

وقتی با  یک دخیی دیگ ر از کوچه خارج شد، تنها کار ی که توانسته بودم انجام دهم این بود که بروم و با جد یت و  ش  

ی ی که در درونم شکست را پنهان کنم و خود را آرام و خونسرد نشان دهم و رابطه ام را  با او همان جا تمام   سختی چیر

 غ من نیاید و او برای من مرده است . کردم و به او گفتم که دیگر به شا 

ی بار من نبودم که باعث جدانی شده بلکه او خواستار جدانی بود و شاید ای  ی شکسته درونم غرورم بود و برای او لئر چیر

ن جدانی جواب تمام جدانی های نی ش و ته گذشته ام بود، هر چه که بود بد غرورم را باز یچه خود کرده بود. او یک  

سخره کرده بود که اصلا از نظر احساسی و عاط قی برایم ارزسیر نداشت و مهم نبود اما غرورم در درونم خورد خیانت م

ی   _دروغئر
ی
 شده بود و هیچر بدتر از این نبود... #زندگ

  

ی آنقدر برایم راحت و عادی   که با دروغ هایم آن را ساخته بودم بهم می خورد. دروغ گفئی
ی
شده بود که حالم از خود و زندگ

به آن عادت کرده بودم و مانند نق لی در دهانم بود. گونی فردی با شخصیت های متفاوت شده بودم، در خانه با مادر و  

ی و عبوس بودم و به خاطر هر اتفاق کوچگ عصتی  می شدم و عصبان یت خود را بر ش برادر و مادرم   برادر ش سنگئر

ی بود که در مدرسه تبدیل به یک دخیی شوخ و پر  انرژ ی شده بودم و همه   خالی  می کردم و همه ی این ها در حال

آرزوی ک سی مانند من شدن را داشتند. حتی خود هم نمی دانستم که هستم ؟! یک دخیی عبوس و اخمو یا دخیی ی پر از  

 شر و شور ؟  
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ه ای روزمره ام به وجود می آید اما  دلم کمی راح نی ذهن و آرامش واق عی می خواست که فکر می کردم با خوش گذرا نی 

دردناک ترین موضوع ا ین جا بود که من روز به روز داخل چاهی که خود آن را با دروغ هایم ساخته بودم و پر از غم کرده  

 بودم آن را، غرق می شدم.  

ی آرامش نشان دهم و فقط دنبال یک شادی واقعی بودم،  اما افسوس که تمام نمی توانستم به خود راهی را برای یافئی

مدت با کار هایم از آن دور تر می شدم. گونی بر ش دو راهی گ یر کرده بودم، می دانستم دوای درد هایم  چیست اما 

منده بودم که خجالت  می کشیدم با خدا حرف بزنم.    آنقدر شر

اما چ یز ی در درونم به من می  سخت تر آنجا بود که خود هم از رفتار ی که با مادر و برادرم داشتم زجر م ی کشیدم

 گفت که حق با غرور تو است و بس! 

درد می کشیدم از عذاب وجدانم ولی به آن توجه نمی کردم. عذاب وجدانی که از دروغ ه ایم، از بد رفتار ی هایم، 

 ارتباط ه ای کلامی با جنس ها ی مخالف و از دو رو بودنم وجود داشت.  

 را خود برای خود سخت
ی
کرده بودم و ساعت ها را در  نر روز ها می گذراندم و فکر می کردم زمان حلال    زندگ

 مشکلات است، دری    غ از اینکه آرامش حق یقی اینجا است، نزدیکیی از رگ گردن به من...  
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 #از_فرار_تا_شادی  

  

 خود را ادامه دهم. می   تصمیم خود را گرفته بودم دیگر نمی خواستم مانند یک بار اضافه بر روی
ی
دوش مادرم زند گ

ی تصمیم گرفتم فرار کنم. سنم کم   دانستم از من و دروغ هایم خسته شده است اما به روی من ن می آورد، به خاطر همئر

 خود را به راحت ی بگذرانم. باز هم من 
ی
 کنم و زندگ

ی
بود و فکر  می کردم می شود بدون کار در حرم امام رضا (ع) زندگ

، اگر می ماندم باز مان ی  ام را نداشتند. دو راه ی ماندن و رفئی
ی
ده  بودم و دو راهی هانی که گ ونی قصد تمام شدن در زندگ

 خوب و عالی در  
ی
فرد اضاقی و کوله بار سنگیتی برای اعضای خانواده ام بودم و اگر  می رفتم خود که فکر  می کردم زند گ

 خواهی انتظار من خواهد بود. کار ی که قصد د
ی
ر انجام آن داشتم هر چند احمقانه بود، اما گا هی به یک جانی از زند گ

 رسید که دیگر برا یت مهم ن یست که عقل و منطقت به تو چه می گوین د و آن وقت  

است که احساس های بچگانه دورت را احاطه می کنند و تو  می ما نی و احساس های نادرست و تصمیم های 

 اشتباهت .  

هزار    ۲۰۰ماه در نر جمع آور ی پول هانی که مادرم به عنوان تو ج یتی به من می داد بودم و بعد از یک ماه حدودا  چندین

تومان جمع آور ی کرده بودم تا بتوانم بلیط و دیگر وسایل های مورد نیاز برای انجام این تصمیم را خریدار ی کنم. به ع  

ش تباه بود و هیچ نقصی در آن وجود نداشت .یک روز که مادرم برای انجام قیده ی خودم این کار، کار  ی درست و نی ا

ون از خانه رفته بود تصمیم خود را عل نی کردم، چمدانم را برداشتم و لباس هایم را جمع کردم و لوازم   کار هایش به بیر

ور ی ام را هم برداشتم و در داخل چمدان گذاشتم. بماند که چقدر بابت اینکه نمی تو  انستم ت مام وسایل هایم را  با  ضی

م غصه خوردم و ناراحت شدم، زما نی که به عکس مادرم نگاه کردم قطره اشگ از مژگانم آ ویزان شد و در آخر   خود بیی

، اما گونی فقط همان یک قطره اشک بود. نمی دانستم  با وجود این همه دلیل چرا هنوز اشک ن می ر   پرت شد به سونی

نند من که مدنی می شد که اشک مهمان چشم هایش نشده، همان یه قطره اشک هم دریانی به حساب  یزم. برای کسی ما

ی است و وقت ناکا قی است.    می آمد. هزاران هزاران حرف ناگفته با مادرم داشتم اما افسوس که زمان رفئی

ه بودم تماس بگ یرم تا حداقل  یگ از آن  تلفن همراهم را برداشتم تا با  یگ از شماره پسر هانی که در گوسیر ام ذخ یره کرد

س.    ها بتواند در خرید ب لیط کمکم کند، اما به هر که زنگ زدم یا خاموش بود یا خارج از دسیی

نمی دانستم چه کنم، به شعت چمدان خود را در کمد پنهان کردم تا مادرم آن را نب یند و از تصمیم ی که گرفته بودم  

ن که مادرم به خانه برگشت تک تک پسرهانی که با آن ها تماس گرفته بودم، تماس می گرفتند تا  با خیی نشود. بعد از ای

 بفهمند چه کار ی با آن ها داشتم.  
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مادرم فرد استوار و ق وی بود، سختی روزگار او را اینگونه مقاوم ساخته بود. او معمولا ابراز احساسات خا صی ن می 

کش  افسرده شده است، مهربان شده بود و دیگر مانند قبل با تندخونی با   کرد اما از زمانی که احساس کرده بود دخیی

 من رفتار ن می کرد . 

من روی حرف زدن با خدا را نداشتم اما احساس می کردم که کار خدا است که فرارم موفق نبوده است و به خاطر ه می ن 

و سیر بشوم و کج خلقی هایم را برا ی هر که لایقش است از آن روز سعی کردم در خانه هم دخیی ش یطون و پر جنب و ج

 و 
ی
بگذارم. مهم این است که خود بهیی از همه می دانستم که شادی و آرامسیر که ب قیه نظاره گر آن هستند ساختگ

 نمایسیر است...  
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_اشتباه #پارت    ۱#دوستی

  

دوستانم با پسر ی دوست بود. پسر عاشق دخیی ی بود که بار ها به او خیانت کرده بود و مدنی بود که دوست  یگ از  

تنه ایش گذاشته بود. متوجه نمی شدم که چطور هنوز آن پسر دوست دوستم را دوست دارد و با او در ارتباط است.  

 سختی داشت و شبانه روز کار  می کرد تا بتواند حداقل خرج خودش را خ
ی
ودش بدهد. از تنهانی و بدبختی به پسر زند گ

وب رو آورده بود .   مصرف سیگار و مسرر

 می شد که دوستم خیی جدانی پسر از دوستش را به من داده بود و دوستی با پسر را به من پیشنهاد داده بود. دلم 
مدنی

کردم نی شک دخیی ی   برایش سوخت و به خاطر ترح می که نسبت به او داشتم درخواست دوستی را قبول کردم. فکر  می

مانند من می تواند باعث لبخندی بر روی لبانش شود، من دخیی ی به طبع شوخ و پررو بودم که می توانست او را شاد  

کند. دخیی ی که نقاب شادی زده بود تا حداقل بقیه از درونش با خیی نباشند و باعث شادی دیگران باشد. چند هفته ای  

ط بودم، او پسر ی مغرور اما مهربان بود. او تظاهر به مقاوم بودن می کرد در حا لی که در قلبش  می شد که با یاشار در ارتبا

 مراسم عزادار ی عظ یم ی برپا بود. بعد از گذشت مدنی  یاشار با من صمی می شد و به من اعتماد کرد. 

ی درد دل هایش به من بود، او از غم هایش و از   و ع ی برای گفئی دخیی ی که او را ترک کرده می اعتماد کردنش شر

 گفت.  

مدنی از دوستی ام با یاشار می گذشت که با یک تصمیم ناگهانی با هزاران ترفند شماره ی دخیی ی که قلب یاشار را   

 ادعا می کرد دل یل جدانی اش با یاشار دوستی من با 
تصاحب کرده بود را از  یاشار گرفتم و با دخیی صحبت کردم. دخیی

ی دلیل از او ناراحت است و با او قطع ارتباط کرده  ی اشار است و می گفت که یاشار به او خیانت کرده اس ت و به همئر

است. در پاسخ حرف ها یش من دوستی خود را با یاشار انکار کردم و گفتم که من و یاشار مانند خواهر و برادر هس تیم و 

وع ماجرا  هیچ احسا سی در میان نیست. بالاخره با اضار  های من دخیی را صیی شد که برگردد، اما راصیی شدن دخیی تازه شر

بود. حالا باید یاشار مغرور نما را راصیی به برگشت می کردم. زمانی که به او در مورد برگشت گفتم، گفت:»صحرا او به من 

؟ با چه حقی به دنبال دخیی   خیانت کرده است. تو خود را که فرض کرده  ای که در کارهای شخ صی من دخالت می ک نی

 ی رفته ای که احساس من را در ز یر پاهایش لگدمال کرد؟ «  

اما من کله شق تر و محکم تر از او بودم. من:»همان که من می گو یم. یاشار تو او را دوست دار ی پس لطفا انکارش نکن.  

 ا نه من و نه تو...« به نظر  می رسد او  نی ز تورا دوست دارد پس یا با او ادامه می دهی ی
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_اشتباه #پارت    ۲#دوستی

  

ک باز هم با همدیگر دوست شدند .یاشار به آینده اش فکر می کرد و قصد ازدواج  با تلاش های بس یار من یاشار و دخیی

ک چ یز دیگر ی بو   د. با دخیی را داشت به ه می ن دلیل ب سیار کار و  تلاش می کرد، اما افسوس که قصد دخیی

در مدت زمانی که آن دو با هم دوست بودند همیشه مراقب رابطه شان بودم و قصد نداشتم که بگذارم تلاش هایم 

ی منظور با یاشار   نی پاسخ بماند و آن دو از هم جدا شوند. نمی خواستم که آن دو همدی گر را از دست دهند به همئر

 ستادم.   در ارتباط بودم و برایش  پیامک و پ یام صونی  می فر 

وع شد .یک روز که مانند همیشه من و یاشار در حال   وع رابطه ی جدید من از درخواست نادرست یاشار از من شر شر

صحبت کردن با هم بودیم، یاشار از من اجازه ی صحبت کردن در مورد بحتر را گرفت. اینگونه رفتار کردنش برایم غ  

 من اجازه ن می گرفت.   یرقابل باور بود، او هرگز برای انجام کار ی از 

وع به تع ریف از درخواستی که داشت کرد، ب سیار عص ب ی شدم و با قاطع یت پاسخ من قی به او دادم اما   زمانی که شر

 که زمان انسان ها را تغییر  می دهد و اتفاقات غ یرقاب ل نر ش ب یتی را رقم می زند.  
 به درستی

با یاشار حرف می زدم او کنار همکارش بود و همکارش زمانی که پیام های صو نی مرا ماجرا از این قرار بود که زمانی که 

شنیده از لحن شوخ و پر شورم خوشش آمده و از یاشار خواسته تا عکسم را به او نشان دهد. پسرک  نی فکر هم نشان 

دک درون فعا لی داشت .کم کم  داده بود. با اضار های  بیجا یش راصیی به صحبت با دوستش شدم. پسر شو خی بود و کو 

با او صم یمی شدم اما او برایم تنها یک دوست بود و بس. هنوز نفهمیده بودم که چرا خداوند رابطه ی میان دخیی و پسر 

 نامحرم با یکدیگر را محدود کرده است، اما هر چه زمان می گذشت گونی کم کم  متوجه دلیل این محدود ی ت می شدم.  

دوس نی ام با او می گذشت و او دیگر مانند قبل مرا صحرا خانم خطاب ن می کرد، بلکه حال من برایش  مدت زما نی از 

صحرا جان و عزیزم بودم. برعکس او من  هیچ حس خا صی به این رابطه ی میانمان نداشتم و او برایم در تمام مدت  
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ی ها ی های شبانه اش، قربان صدقه رفئی یش، جملات عاشقانه ای که هر روز و هر  مهراد بود و بس. دوست دارم گفئی

شب به من م ی گفت، همه و همه را به پ ای مهربانی اش گذاشتم. گل خریدنش را به پا ی علاقه ای که به یک دوست 

ات   داشت، گذاشتم. تغییر

دانستم ،شاید   اخلاقی و احساسی عاطقی مهراد را به راحت ی می توانستم به چشم بب ینم اما دلیل این همه تغییر را نمی

 هم می دانستم و تظاهر به نادانی می کردم و ی ا شاید هم دوست نداشتم که بدانم... 

ک جدا شده و باز تنها شده است. با  مدنی زمان ز یادی از دوستی ام با مهراد می گذشت که متوجه شدم یاشار از دخیی

و از او جدا نشده بودم. مهراد که به نظر از وجود رابطه ام با وجود دوستی ام با مهراد اما هنوز با یاشار هم در ارتباط بودم 

یاشار ناراحت بود، با حسادت ها یش مرا می رنجاند. مهراد دیگر حتی برایم دوست معمو لی هم نبود.  دیگر مانند قبل به  

ی بار ی بود  که متوجه ارتباطم با جنس    او احساس خونی نداشتم تا اینکه مادرم ش انجام متوجه ارتباطم با مهراد شد. اولئر

ی کار ی  ی دلیل فقط مرا شزنش کرد و تلفنم را از من گرفت و با من اتمام حجت کرد که دیگر همچئر مذکر می شد به همئر

انجام ندهم. زیا د هم ناراحت نبودم که تلفنم را مادر از من گرفته است. نی شک اگر تلفن را هم داشتم نمی توانستم آن  

 آن دو را به پایان برسانم .   دوستی اشتباه با 

منده بودم و پر از گناه و فکر می  ی ی درونم  می گفت با خدا درد و دل بگویم تا آرامش حق یقی را پ یدا کنم اما شر چیر

ی با خدا را ندارم و خدا فقط آفر یدگار انسان های خوب است. مادرم و دیگران هرچه  کردم که لیاقت سخن گفئی

 وش من در بود و گوش دیگر دروازه و پاسخم به تمام حرف هایشان یک جمله بود:   نصیحتم می کردند یک گ

 " دنیا نود دقیقه است پس تا زنده هستم با ید خوش بگذرانم"  

  

  

  

  

  

  

 #دل_شکستم 
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را مدنی می شد که دیگ ر با پسر جماعت دوس نی نداشتم اما در کوچه و خ یابان ها جواب متلک ها و حرف هایشان  

 را نی پاسخ ن می گذاشتم .  
 با پررونی می دادم و هیچ سختی

این روز ها  یک شگر می مسخره ی جدید پ یدا کرده بودم و تمام روز خود را با آن شگر م ی مشغول می کردم. عشق  

ی عج یب ی بود و آسان دلبسته و عاشق شدن برای من معنا نم ی داد،  اما متاسفانه  را تجربه نکرده بودم و از نظرم چیر

 خود عاشق کردم و دل شکاندم. بازیچه شگرمی جدید من یک دخیی بود!  

 ی که به نظر می آمد او هم مانند من به خاطر تنهانی ها و غم هایش از فضای حقی قی دور شده و به شاغ فضای 
دخیی

 مجاز ی آمده است. 

رده بودم با دخیی ها صحبت  می کردم و به عنوان پسر با آن با حساب کاربر ی که با نام پسر آن را در تبلت برادرم درست ک

ام و یک خداحافظی عاشقانه تمام شد جز  ی گ...   ها دوست می شدم. البته آخر تمام آن ها با احیی

 با او ارتباط بر قرار کرده بودم، دخیی ی شانزده ساله بود که فکر می کرد با پسر ی بیست ساله  
ی
دخیی ی که به تازگ

وع به صحبت کردم. می دانستم ما دخیی ها به مردان مغرور صحب ت  می کند. با او مانند تمام دخیی های دیگر با غرور شر

ت را جایگزی ن غرور کردم و بعد محبت را...   علاقه مند می شویم اما کم کم غیر
 بیشیی

نه وقتی هنوز حتی صدای فکر نمی کردم شوخی من به جدیتی بزرگ تبدیل شود. درکش برای م سخت بود که چگو 

ک، در حا لی که خود هم  دوست پسرش را نشنیده عاشقش شده است. من تبدیل شده بودم به مرد رویاهای دخیی

جنس آن دخیی بودم. برایم این شگرمی تبد یل شد به یک عذاب وجدان جدید. پله ای دیگر که مرا از آرامش دور می  

 کرد.  

ک، او راهی بیمارستان شده بود. زمانی که بحث جدای ی را با او   در میان گذاشتم به گفته دخیی

م و نه   ک جدا شدم و ه یچوق ت نه او فهمید که من دخیی هر چه بود بالاخره من این رابطه را هم تمام کردم و از دخیی

 من خودم را بخشیدم که دل هم جنس خودم را شکستم !...   
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 #سفر_ز یار ت ی  

  

وع کرده بودم اما هنوز کارهای دیگر ی هم انجام  می دادم. عقیده ام این بود که من دلم  چند روز ی  می شد که نمازم را شر

پاک است و  هیچ لکه گناهی بر روی آن  نیست، بدحجا نی و ارتباط با نامحرم را خدا مهربان است و  می بخشد.  نی 

 م و امید عفو خدا را داشتم. کفایتی خود را قبول نداشتم و گناه می کرد

روز تولدم بود و من بودم و شور و حال آن روز. همیشه عاشق سفر به دشت و طبیعت و اماکن قدیمی بودم. زمانی که 

ی به سفر کردم.    پدربزرگم در مورد هد یه ی تولد از من پرسید،  در خواست رفئی

ی برایم مهم نبود که کجا می رویم من فقط نیاز به کمی دور  ی و همه کس و کمی گردش داشتم. برای یافئی شدن از همه چیر

آرامش و داشتنش حاضی به انجام هر کار ی بودم. پدر بزرگ بعد از ک می تامل درخواستم را قبول کرد و قرار بر این شد  

 به یک سفر کوتاه مدت به  یگ از روستاهای مستقر بر روی کوه برو یم.  
ی
 که خانوادگ

ل بودم. فکر کردن به بودن در جنگل هم برایم خوشایند بود. چقدر عا لی است قدم زدن بر روی  از کودگ عاشق جنگ

احت کردن هستند.   ی در حال اسیی برگ هانی که مدنی است صاحب خودشان را ترک کرده اند و پراکنده بر روی زمئر

ی به روستا را داشتم که صبح زود حاضی و آماده تر   از ه میشه منتظر حرکت بودم.   آنقدر ذوق و اشتیاق برای رفئی

بعد از رسیدن به روستا از خانواده جدا شدم و با پخش موسی قی م لایم مشغول لذت بردن از طبیعت شدم. ترک یب ز 

یبانی شده بود، کاج ها و برگ ها. کاج های زیبانی بر روی زم ین افتاده بود و من هم وسوسه شدم و چندی ن کاج بزرگ 

 را برداشتم.  

از خوردن نهار به  یگ از زیارتگاه های نز دیک آنجا به اسم شاهزاده ابراهیم رفتیم تا مادربزرگم نمازش را بخواند،   بعد 

 مکان بسیار ز یبانی بود. وقت را تلف نکردم و مشغول عکا سی از تمام زوایای آنجا شدم.  
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 اول ی است اینجا  می آیم اگر زمانی که به اینجا  می آمدیم خاله ام به من گفت برای اینکه بار 

درخواستی از خدا داشته باشم آن را از او بخواهم زیرا خدا آن را مستجاب می کند. این حرف آنچنان هم برایم قابل با ور  

ممکن بود خدا بخواهد دعای متی که پرشده بودم از گناه را مستجاب کند.   نبود. غیر

 که چه حسی دارم اما هر چه که بود مانع خواندن نمازم در آنجا شد.  پر شده بودم از حس های مختلف. نمی دانستم  

 فقط  ضی یح را بوسید م و چشمانم را بستم و گفتم:»آقا! جز آرامش هیچ نمی خواهم، فقط آرامش« .  

  

  

  

  

_اخلا ق   #تغ ییر

  

برای رسیدن و به دست آوردنشان  کم کم آرزو هایم را کشف کردم، دیگر مانند قبل نی تفاوت از کنارشان رد نمی شدم و 

 تلاش می کردم.  

بعصیی از دوستانم را کنار گذاشتم. در طول روز حداقل نیم ساعت درس می خواندم آن هم متی که سوالات امتحان  

 ها برا یم از مری    خ آمده بودند!  

ف ت کنم.    نمرات درس هایم از کودگ بد نبود و اگر م ی خواستم می توانستم  پیسرر

ی ها را مسخره  درس ی آخر کلاس به ن یمکت دوم کلاس ر سیدم. متی که همیشه ی خدا جلو نشئر فت کرد، از میر م پیسرر

می کردم و از نظرم آن ها خودش یرین هانی  که میخواستند در دل معلم جا شوند بودند. سعی می کردم مهربان تر و 

ان و پسران هیچ فر قی نیست و من هم خواستار آزادی مانند  صبور تر باشم اما هنوز هم به این باور داشتم که میان دخیی 

 پسران بودم. 
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درسم و اخلاقم بهیی شد اما روز به روز لباس هایم آب می رفت و کوچک تر و کوتاه تر می شد. به گونه ای لباس  می پو 

م سخت بود، به این افتخار می کردم و راصیی بودم و  از نظرم راه درستی را انتخاب شیدم که اغلب تشخیص ای ن که دخیی

کرده بودم. از برادرم موتور سوار ی آموختم. گاه هم بدون اجازه بزرگیی ی موتور را در  خ یابان های روستای آقابزرگ می 

 راندم و تمرین می کردم.  

 کردم.  فکر  می کردم انجام ا ین کار باعث آرامش روخ و جس می من می شود، اما هنوز هم احساس شادی نمی   

 حتی دوچرخه سوار ی های جمعه هم نمی توانست آن احساسی که به دنبال آن بودم را به من بدهد . 

 نی اه میت و پوچ به نظرم می آمد. احساس  
ی نمازم را کنار گذاشته بودم و خجالت می ک ش یدم که نماز بخوانم. همه چیر

 می کردم خوشحالی و رض ایتم تهی و نی ارزش است...  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ۱#محرم #پارت
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حال همه به طرز پوششم عادت کرده بودند و دیگر مانند قبل هیچ کس هیچ ن می گفت و حتی بر خی از آن ها مرا تش  

ویق به پوشیدن اینگون ه لباس ها می کردند. حال به جای مانتو، لباس کوتاهی بر تن  می کردم. خواستار کوتاه کردن 

بلندم بودم اما مادرم مانع بود و قصد راض ی شدن نداشت. هر چه که مربوط به خانم بودن بود را از یاد برده گیسوهان 

بودم و حتی از شال و روش ی هم استفاده نمی کردم، گونی خود هم نمی دانستم که چه باید انجام دهم. محرم آن سال 

ی برای پیدا کردن لبا سی برتر از همه شد، خواس  ی ن بودن در میان دوستانم بودم. قصد خرید مانتونی ضف گشئی
تار بهیی

اه نی مردانه داشتم که مادرم ممانعت کرد و برایم مانتونی بلند خرید که در ظاهر ب سیار  به سیاهی شب و به کوتاهی پیر

 پوشش و ظاهرم نبود بلکه دغدغه فکر ی او نوع رفتار و حرکاتم 
ی
بود که به تدری    ج  خانمانه بود. مادرم نگران چگونگ

 داشت به مانند پسر ی تبد یل می شد.  

شب های محرم من نه غم و غصه ای در آن دخیل بود و نه اشک و آهی، شب های محرم من پر از صدای خنده های  

م بک نیم. گاهی   می گذراندیم نی آنکه توجه ای به این ماه محیی
  گروهی بود. من و دوستانم با یکدیگر اوقات را به خوسیر

ب سیار از خود دلخور می شدم که نمی دانستم چه انجام دهم اما عقیده داشتم که بر ای معروف و محبوب بودن باید  

 همرنگ جماعت شد.  

ی ی و   همه ی پسران دسته، به خونی گروه ما را می شناختند. از عصر تا  نیمه های شب به بهانه ی دیدن عذای حسئر

 شدیم.. .  سینه زنی و دسته باعث اشک آقا می 

همه ی مردم در خ یابان و دسته به ما نگاه می کردند و بعصیی از آن ها با تاسف برایمان ش ی تکان می دادند. این 

ان نوجوانی که ب سیار شر و شور هستند چه ترسی باید از نگاه  موضوع اندک اهمی نی هم برا یمان نداشت، مگر دخیی

 بقیه داشته باشند؟! 

 شا ید هم با دلیل، هر چه که بود احساس غم ز یادی داشتم از این همه گناه و نگاه.  شاید بدون د لیل و 

گاه می خواستم تغییر کنم اما نمی شد تغ ییر کردن بس یار سخت بود، آن هم برای متی که حتی خانواده ام 

 اعتقادی به حجاب کامل نداشتند و گونی همه افراد را محرم خود می دانستند.  

ی ی به شکسته شدن بغض    دلم پر شده بود از غم و غصه ای که گاه خود هم دلیل آن را نمی دانستم، احساس می کردم چیر

ی و چندین و چند ساله ی گلویم نمانده است و به زودی این بغض می شکند. ..    سنگئر
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  ۲#محرم #پار ت

  

 ام مانند روز قبل ضف می شد و هرگز متوجه گذر 
ی
زمان نمی شدم، گونی ا ین ماه برای ما، ماه خو سیر و  هر روز زندگ

 خنده بود تا ماه محرم، گوی ی هر عصر به خوش گذرانی و گردش می رفتیم.  

ی به آنجا ن م ی ترسیدم زیرا بارها به   ستان رفت یم. از رفئی  به قیی
ساعت دوازده شب بود و بر اساس یک قرار ناگهانی

طبند  ی رفته بودم.  آنجا در ا ین ساعت به خاطر شر

ستان شدیم. سکوت همه جا را فرا گرفته بود و فقط نفس های تند و با صدایمان شکننده سکوت  با گروه خود وارد قیی

 و در م یان آن همه خاک و انسان مرده تصور کردم . 
ی
ستان بود. لحظه ای خود را در زیر آن سنگ های بزرگ  قیی

 ترسناک بود، بس یار ترسناک! 

 ن برایم وحشتناک و دردناک بود و با خود می گفتم  یعتی روز ی من هم به اینجا خواهم رسید؟!  حتی تصور آ

بعد از آن شب، خنده های شبانه ام کمیی شده بود و ب یش از پ یش رعایت این ماه را می کردم. حس می کردم حداقل  

پرسسیر داشتم که بسیار ذهنم را درگیر خود کرده   این کار را  می توانم انجام دهم تا کمی فقط کمی وجدانم راحت باشد اما 

ی دلیل در ی گ از شب های محرم به سوی خان می چادر ی و آشنا که با روضه ای که به گوش می رسید  بود، به همئر

سی سوالم را مطرح کردم:» هنوز تا تاسوعا و عاشورا بس یار مانده است پس چرا  اشک  م ی ریخت رفتم. بعد از احوالیر

زادار ی م ی کنیم و لباس سیاه بر تن  می کنیم؟ یا چرا بعد از تاسوعا و عاشورا هم به عزادار ی ادامه می دهیم؟ « ما ع

 خانم چادر  ی:» ما از ابتدای ماه محرم عزادار ی می کنیم و  سیاه بر تن می کنیم ز یرا اربابمان 

(ع) در این روز ها متوجه شده بود که چه بر ش او و خانو  ی اده اش خواهد آمد و هم ین حال او را دگ رگون کرده حسئر

(ع) به اسارنی سخت گرفته می شوند و موج  ی بود و ناراحت بود. بعد از روز تاسوعا و عاشورا هم خانواده ی امام حسئر

وع  می شود« .    عظیم دیگر ی از غم و غصه شر

 گونه نظر نکرده بودم... حرف هایش مرا ب سیا ر در فکر فرو برد، تا به حال به ماه محرم این 
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  ۳#محرم #پار ت

  

ی د ل یل به همراه یگ از   فقط دو روز تا پایان مراسم های ماه محرم مانده بود. هوا بسیا ر شد شده بود به همئر

کمک کردن به  دوستانم به درون مسجد رفتیم تا کمی گرم شویم و بعد دوباره به ب یرون از مسجد بازگردیم. قصد  

ی  خانم هانی که نذر ی ها را پخش می کردن را داشتم، به هم ین خاطر قصدم را به دوستم گفتم که گفت:» بنشئر

. به تو چه ربظ دارد؟!«   دخیی

مانه تر صحبت کنم و تعارف   توجه ای به سخنش نکردم و به کمک خانم ها رفتم. در هنگام پذ یرانی سعی می کردم محیی

ی آمدیم هرچه گشتم کفشم را پیدا نکردم. زما نی هم کنم. بعد از ش ام به سمت  حیاط مسجد رفتی م. از پله ها که پایئر

که که پیدایش کردم در گوشه ای جفت شده بود. قصد پوشیدنش را داشتم که تکه کاغذی در آن دیدم. شماره ای در  

ه کن."   آن به همراه جمله ای نوشته شده بود:" شماره ام را ذ خیر

ی دل ا ین اتفاق بار ها برایم رخ داده بود اما عچی ب اینجا بود که نامش را ننوشته بود. تلفنم را مادرم گرفته بود به همئر

ه کردم تا بفهمم او  کیست.    یل شماره اش را در تلفن همراه دوستم ذخیر
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ی ی که میدیدم  غیر قابل باور بود!   آن چیر

 شوش احمدی! 

مهربان که با  یکدیگ ر در کود گ در یک مدرسه بودیم. به یاد دارم یک سال از من بزرگ تر   یادم است او را، پسر ی 

بود. ب سیا ر او را اذیت کرده بودم، اما او مهربان تر از آن بود که دلگیر شود. او پسر ی ش به زیر و با حیا بود. آنقدر با 

رفتار کند. بعد از این کار او مدت ها در شوک به ش  می حجب و  حیا بود که فکرش را هم ن می کردم که او اینگونه 

امی که برا یش قائل بودم فرو کش کرد و حال او با پسرهای دیگر ی که در اطرافم بودن تفاونی نداشت.     بردم. تمام احیی

 با خود  می گفتم:»او ن یز یک پسر است واقعا چه انتظار ی از او داشتم؟! « 

ی  دلیل ماجرا را با پدربزرگم در میان گذاشتم و او هم سخنانم را با پدر شوش بازگو کرد.   عصتی شده بودم، به همئر

پدرش در ابتدا ن می توانست باور کند که پسرش که آنگونه رفتار  می کند، در حقیقت داستان به گونه ی دیگر ی  

 باشد. 

ی پدر شوش از این اتفاق، زما نی که او را د  یدم تبدیل به همان شوش گذشته شده بود. شده  بعد از آن اتفاق و دانسئی

بود مانند همان شو سیر که می شناختم، آنقدر مظلومانه رفتار  می کرد که گاهی دلم برایش  می سوخت، اما حقیقت ا 

ین کار را کرده بودم و اشتباه او بود که چشم  ین است که هیچ وقت از انجام این کار پشیمان نشدم و فکر  می کردم بهیی

 چرانی ناموس مردم را آن هم بدون توجه به عواقبش می کرد .  

ان  هر چه که فکر  می کردم نمی توانستم متوجه شوم که چرا تمام پسرهای اطرافم آنقدر سوءاستفاده گر هستند و دخیی

 را مانند عروسک ی بازیچه خود می دانند؟...! 

ط_بند ی    #شر

  

و از هر در ی با هم صحب ت می کردیم. ناگهان  ی گ از دوستانم  مانند روز های قبل دور هم نشسته بودیم

 گفت:»بچه ها، نظر ی دارم« . 

 من:»چه نظر ی؟«   

ط بندی انجام دهیم. نگاه کنید او را« ...   دوستم:»نی ایید یک شر
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ان با حجاب مدرسه گرفت و گفت:» فردا همه حجاب را رع ایت می کنیم  و ح نی یک دستش را به سمت  ی گ از دخیی

 تار موهایمان هم نباید دید ه شود. هر که این کار را انجام نداد باید هر چه بقیه می گویند انجام دهد« .  

 نبودند زیبانی هایشان را بپوشانند. آن ها چادر را نشانه ای برای زشت بودن  
اض کردند، گونی هیچکدام راصیی همه اعیی

بر ش می گذارد زشت و البته کچل است اما من در آن لحظه و آن روز هیچ  می دانستند و فکر  می کردند هر که چادر 

نگفتم. برایم مهم نبود که ظاهرم چگونه است، به هر حال مانتو و شلوار مدرسه خودش خسته کننده بود حالا ک می 

 بیشیی خود را زندانی کنم.  

 ای زیار نی استفاده می کرد .  روز بعد چادر مادرم را بر روی ش گذاشتم، از آن چادر برای مکان ه

ک شر و لجباز ی مانند من را چه به چادر!    دخیی

همه تعجب کرده بودند. چند نفر ی اظهار نظر کردند و گفتند چادر بسیار خسته کننده و زشت است و لازم نیست که  

 دیگر مرا به انجام این کار تشویق م ی کردند. نی 
ط بندی ساده  آن را بر ش بگذارم، اما بعصیی خیی از اینکه فقط یک شر

 است. 

 فردای آن روز که به مدرسه رفتم مانند روز ه ای عادی ام بودم. با همان ظاهر گذشته و مانتو و شلوار مدرسه. 

 هر چه شنیدم و نشنیدم به یک طرف و حرف هم کلاسی ام طرقی د یگر... 

 کناره ی دیوار ی برد. ناراحت به نظر می رسید.  یگ از همکلاس ی های معتقد به اسلام و حجابم مرا به  

 از او دلیلش را پر سید م.  

مسار شدم.   منده شدم. از شو خی  بیجایم شر  حرفش حال عج ی نی به من داد و شر

ی شوم.    فکرش را هم ن می کردم که اینقدر با  یک جمله غمگئر

چادر  نی نی را نشکن. اشک نی نی را جار ی  گف ت:»خواهر من، آن پارچه سیاه بر روی شت حرمت دارد، حرمت 

 نکن« . 

ی ی در درونم تکان خورد, اما تص میم این شد که دیگر چادر ی که ارزشش را ندارم را بر روی ش  با حرفش  چیر

 نگذارم... 
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 #فرشته_های_زمی ن ی  

  

 تا به حال از این زاویه به ماجرا نگاه نکرده بودم.  

 که او می گفت؟!   آیا همانطور بود  

   ! ک::» زن مسلمان؛ حتی ن می توا نی قار ی قرآن باسیر  دخیی

. نمی توا نی  ی هم قابل پذ یرش نیست. حق ندار ی در صف نماز ، جلوتر از مردان بایستی صدایت حتی برای اذان گفئی

، ن می توانی روحا نی و مرجع تقلید    شوی!  مکیی با سیر و  پیش نماز. درس دین را هم که بخوانی

، اگر همسرت اجازه ندهد  ن می  اگر مدرک دکیی ی هم داشته باسیر و سال ها در دانشگاه برای تح ص یل تلاش کرده باسیر

 توا ن ی کار ی انجام دهی.   

عی همسرت است. اگر بخواهی گذرنامه دریافت ک نی در ابتدا باید همسرت   زیرا تو یک زن هستی و این حق قانونی و شر

 به تو اجازه دهد زیرا او بر اساس قانون قیم تو است!  راصیی باشد و 

در هر زمانی که همسرت بخواهد باید برای  او آماده با سیر و اگر اطاعت نک نی شوهرت  م ی تواند ادعا کند که تو نیاز  

ی ن می ک نی و از تو ناراض ی است و  یا تو را طلاق می دهد و یا برایت هوو می آورد. ن ه ماه باردار ی را تو های او را تامئر

،  نه ماه صدای تپ تپ قلب بچه ات را خودت حس میکتی اما زما نی که بچه ات را به دنیا آور دی بر  تحمل م یکتی

، حتی اگر همسرت فوت کند باز هم شپرست ب چه   اساس قانون فرزندت برای همسرت است و تو شپرست او  نیستی

 ات پدر شوهرت می شود!   

. این قانون اسلام است! حق شهادت تو در دادگاه نصف سهم ارث تو ن صف سهم برادرت است ز یرا  یک دخیی هستی

  !  شهادت  یک مرد ارزش دارد ز یرا تو از نظر دیتی ناقص العقل هستی
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اگر بخوا هی از همسرت طلاق ب گیر ی باید به دادگاه مدارک و شواهد بسیار ی از بد رفتار  ی های همسرت بدهی و در  

خر هم مجبور  می ش وی مهریه ات را ببخش ی تا همسرت راصیی شود تو را طلاق بدهد، اما اگر همسرت در عرض آ

 یک شب نظرش عوض شود و دیگ ر تو را نخواهد به راح نی می تواند تو را طلاق دهد .  

ل برساند، اما اگر تو همسرت اگر روز ی شوهرت تو را با مرد دیگر ی بب یند قانون اجازه می دهد که همسرت تو را به قت

ع حق دارد چهار همسر عقد ی و   اض ک نی ز یرا شوهرت بر اساس قانون و شر  دیگر بتی نی حق ندار ی اعیی
را با ز نی

 تعدادی نی نها یت همسر  صیغه ای داشته باشد« . 

ی کرد:» زن مسلمان  می  وع به سخن گفئی تواند قار ی قرآن باشد، اذان  دخیی اسلامی ک می تامل کرد و با لحتی کوبنده شر

ط همه این موارد ا ین خواهد بود که مرد نامحرم صدایش را نشنود و یا  گفته و مؤذن باشد،  میتواند مکیی باشد؛ اما شر

ی نباشد؛ زیرا صدای زن یگ از محسنات و  نی ک یهای زن محسوب شده و باعث جلب   شن یدن صدایش تحریک آمیر

 توجه مردان خواهد بود.  

نابراین زن مسلمان  می تواند در مجالس قرآنی زنانه، قرآن تلاوت کند؛ برای نماز جماعت زنانه مکیی و مؤذن باشد و یا م ب

 یتواند برای مردا نی که به او محرم هستند (پدر، برادر، همسر و فرزندان خویش) این موارد را اجرا نمای د.   

ی نم یتوانند در پشت زنان نماز بخوانند، اما زنان م یتوانند  زنان ن م یتوانند در جل وی مردان نماز بخوان ند، مردان نیر

 برای زنان اقامه نماز جماعت کنند. این یک مساله فقهی است و عل تهای عقلی برای آن متذکر شد هاند.  

به درجه   خواندن درس دین به صورت تخص صی  برای زنان جایز بله و واجب کفانی است؛ اما بعد از پایان درس ،یا 

اجتهاد م یرسند و یا از درجه اجتهاد مقام علمی پ ایینیی ی را تصاحب میکنند، که در صورت اول، همانند مردان هستند.  

تقلید برای آنها حرام م یشود و باید بنابر اجتهاد خود عمل کنند و در صورت دوم؛ در مسائل با آگاهی وارد شده و بعصیی 

 هند داد . اوقات کلاسهای درس تشک یل خوا

زنان روحانی نم یشوند، عبارت اشتبا هی است، زیرا روحان یت یک وصف و صفت است که بر همه صدق م یکند و اگر 

، مرد  ای طی را فراهم کند میتواند روحان یت خود را تقوی ت کرده و روحانی شود، اما اگر منظور از روحا نی ز ن ی شر

عالم است، زنان ن م یتوانند عمامه به ش کنند و یا لباس خا صی به تن نمایند  عمامه به ش ی است که به علوم دی نی 

 تا مشخص شوند که عالمه هستند، اما در باطن با یک روحانی مرد تفاو نی نخواهند داشت .   

 است. برای این مساله ک
ی
ه چرا مدرک و مدارج علمی نقسیر در تبع یت از همسر ندارد و این تب عی ت اساس کانون زند گ

تب ع یت باید از جانب زن نسبت به شوهر باشد، دلایل عقلی، علمی و فقهی بسیار ی وجود دارد، اما این که اگر 
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ا یظ را  شوهرت اجازه ندهد نم یتوانی کار ی انجام دهی، خ یر اینطور  ن یست، ز یرا زنان م یتوانند در ابتد ای عقد شر

ل و یا کار کردن و شغل و ... خودمختار باشد و از اذن  برا ی صحت عقد اعلام کنند، از جمله این   ی که برای خروج از میی

ع لازم نیست.     دیگر اذن شوهر بر اساس شر
ی
ایط را بپذ یرد در طول زندگ  شر عی شوهر میی ی شود و اگر شوهر این شر

د؛ یک قانون حکوم نی   است، که البته بسیار مساله گذرنامه و اجازه خروج از کشور که باید توسط شوهر صورت بگیر

قانون مناسب و به جانی است. حال سؤال من از تو ا ین است که آیا م یخواهی به عنوان یک زن بدون اجازه و اطلاع 

 همسرت از کشور خارج شوی ؟  

 قابل توجه که این قانون به جهت قیم بودن  نیست، بلکه از باب ولا یت شوهر بر همسر است.  

  

  

  

  

  

  

 های_زمی نی #پارت_دو م #فرشته_ 

  

ی   ک و میان آن دو  می باشد، به این معنا است که زن نباید تقاضای تامئر  مشیی
ی
ی  نیازهای همسر تنها در مسائل زندگ تامئر

ن یاز  همسرش را بدون پاسخ قرار دهد و  یا آن را به طور کلی رد کند، که در این صو رت اجازه طلاق بر ای مرد صادر م  

 ایط خاص خود آن و یا این که م یتواند بعد از یک ش ی مراحل، اقدام به ازدواج دوم و … کند.  یشود با شر 

 شپرس نی فرزند در اسلام، برعهده مردان است و این یک تخ فیف بزرگ ال هی نسبت به زنان محسوبمیشود؛   

 این شپرست ی عبارت است از:   

ی  ی امن یت، تأمئر ی مخارج مالی،  تأمئر  مقدمات تحصیل و تکامل، کفالت امور شخ ص ی و غیر شخصی و. ..   تأمئر
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 زمانی که زنان از این وظایف میی ی شد هاند، نشان دهنده یک تخف یف اساسی است.  

ی کردن، شست و شوی و آموزش و مراقبت و هر کار ی که برای فرزندشان م  زنان م یتوانند برای ش یردادن، تمیر

ی ی واجب نیست.  یکنند از همسرشان طلب مز   د کنند چرا که بر آن ها  چیر

ای    در قید حیات نباشد، این وظایف با شر
ی
بعد از فوت پدر، این وظایف مهم برعهده پدربزرگ است و اگر پدربزرگ

 طی برعهده مادر خواهد آمد .  

 زنان در ارث بر ی از سه قاعده مستثتی  نیستند:  

   

ند ۱  از مردان ارث م ییی
 .  _ زنان کمیی

   

ند.  ۲  _ زنان به اندازه مردان ارث م ییی

   

ند.  ۳  از مردان ارث م ییی
 _ زنان بیشیی

اما اینکه مردان در بر خی موارد از زنان بیشیی ارث خواهند برد، به ا ین جهت است که بر مردان وظایف مالی ب سیار ی  

 از مهر یه و نفقه ارتزاق  م یکنند.   محول است و لی زنان نه تنها وظایف مالی برعهده آنان نیست بلکه 

ی زنان دو حالت دارند:     در مساله شهادت نیر

   

 _ شهادت زنان نصف شهادت مردان است.(دو زن مساوی با یک مرد است)   ۱

   

_ شهادت زنان و مردان یگ است و بلکه برتر ی دارد و تا زنان باشند شهادت مرد قبول ن یست. (دو زن مساوی با دو  ۲

 مرد است)    
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 _ اقرار که نوعی شهادت است که در آن زنان با مردان برابر هستند( .یک زن مساوی با  یک مرد)   ۳

اما این تفاوت به جهت ناقص العقل بودن زنان نیست. در دیدگاه اسلام زن بس یار بزرگ است و  نیمی از ایمان محسوب  

ان خطا در آنها از مردان بیشیی است و آنکه زنان در اکیر مواقع در م یشود، اما زنان به جهت آنکه عاط قی هستند و امک

 وقایع حضور ندارند و دلایل دیگر ی که باعث شده است که شهادت چهار زن با دو مرد برابر ی کند . 

ط شود که حق طلاق با زن باشد    با مردان است مگر آن که در ابتدای عقد، از جانب زن شر
ً
و  مساله حق طلاق اصالتا

ی م یتوانند بدون هیچ دلیل اقدام به طلاق کنند.   ط پذیرفته شود، زنان نیر  اگر این شر

 حق طلاق با مردان است به این جهت م یباشد که زنان ب سیار عاطقی هستند و برخلاف مردان 
ً
البته اینکه چرا اصالتا

ای عموم یت حق طلاق با مردان میتواند  هستند که با مشکلات، عقل محور برخورد م یکنند و این مساله دلیل مهم ی بر 

ایط خاصی داشته که باید رعا یت شود  .   ند اما شر  باشد و البته در غیر این صورت ن یز زنان م یتوانند طلاق بگیر

 این مساله مورد اختلاف فقها بوده و هم که آن ها اجازه قتل را نداد 
ً
مساله خیانت زن به همسرش و ا جازه قتل آنها اولا

ایط ب سیار خاص داشته که تحقق آنها در آن واحد بسیار سخت و شاید محال باشد . هان  د و این مساله شر

بنابراین، اگر زن شوهر دار ی خیانت کند و قصد گناه کرده باشد و اگر مردی که به او آسیب جسمی و رو خ برساند و  

زن  گناه این دو شخص را با چشم خود بب یند و اگر   ن یز با علاقه و قصد اقدام به گناه کرده باشد و اگر شوهر این

ی آنها برای    شوهر قدرت قتل هر دو را داشته باشد و اگر شوهر با کشئی

ر ی متصور نشود میتواند زن خود و مرد گناهکار را قصاص کرده و به قتل برساند چرا کهاگر چهارشاهد این  خودش ضی

 دو را صادر خواهد کرد.   خ یانت را شهادت بدهند، قاصیی حکم اعدام هر 

، شوهر خود را  با زن دیگر ی دیده باشد، دو احتمال دارد:     اگر ز نی

   

 _ این زن، همسر دوم و یا همسر موقت شوهر زن است.  ۱

   

 _ این زن نسبتی با شوهر نداشته و این عمل گناه است.  ۲
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اض کرده و اقدام به طلاق کند و یا اینکه به این  در صورت اول: زن حق هیچ عملی را ندارد جز اینکه به این  عمل اعیی

ایط کنار بیاید و این موضوع در اخت یار زن است که کدام را اختیار کند.    شر

ع که یعتی قا صیی واق عی که بخواهد طلاق  اض به حاکم شر در صورت دوم: زن حق هیچ عملی را ندارد، جز اعیی

 بگ یرد.  

 سخنانی که گفتی ص حیح نیست و اهداف تو گمراهی زنان جامعه مان است«.  بنابراین مشخص شد که تمام

بحث در گروه آنقدر جذاب شده بود که هیچ کس حق صحبت کردن را به خود ن می داد. حال که حقایق را در مورد  

 دینم فهمیده بودم اندیشه ام بسیار ت غییر کرده بود و نیازمند ساعانی برا ی تفکر داشتم ... 
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 #اتفا ق 

  

دوشنبه بود و مانند ه میشه یک زنگ از کلاس را می توانستیم بدون آن که کسی بفهمد در کلاس حضور نداشته با شیم. 

من و دوستم طبق عادت به کلاس طبقه ی دوم مدرسه رفتیم که همیشه خا لی از وجود هرگونه دانش آموز ی بود. من  

 پنجره نشسته بودم و ب یرون را تماشا  می کردم و او بر لبه ی دیگر ی. بر لبه ی یک 

 ام را به خودش اختصاص 
ی
با دیدن چهره ای آشنا به یاد گذشته ها افتادم. مدنی با آن پسر دوست بودم و قسمتی از زندگ

 .  داده بود. به طور اتفا ق ی شش را چرخاند و من را که بر لبه ی پنجره نشسته بودم، دید 

این کاقی بود برای ماندن و اذیت کردن هایش. من هم که دخیی ی بسیار لجباز بودم هر چه می گفت پاسخش را می دادم. 

انه ام گل کرده بود و نی آنکه خود بدانم در حال گمراه کردنم بود. سعی داشتم باعث شوم در برابرم کم  
شیطنت های دخیی

حال گ فت و گو وهمینطور متلک انداز  ی به یکدیگر بودیم که دوستم   بیاورد و خودش  بیخ یال شود و برود. در 

گفت:» صحرا مدت غیبتمان در کلاس طولانی شده است. ب یا برویم به کلاس و مطمعن ش ویم که معلم نیامده  

 است« . 

 ندارد« . من:» بهار لطفا اذ یت نکن. تازه ب یخیال ق ضیه شده است .یک مقدار خوش گذرا نی که اشکالی 

بهار:» من  می روم. تو بعد از من بیا. « من:»  

 خیر صیی کن با  یکدیگر برویم.« 

ی و به سمت کلاس رفتیم.    همراه هم به طبقه پا یئر

؟« بهار:» بله، ب  من:» فقط نگا هی به داخل کلاس  می اندازیم و باز  می گردیم. موافق هستی

 یا برویم. « 

 حنه رو به رو یم دلم می خواست با دستان خودم بهار را حلق آویز کنم.  رفتیم داخل کلاس. با دیدن ص
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حاج آقا:»ن می نسیر نید؟« 

 بهار:»بله،الان«...  

 با یکدیگر به سمت م ی ز خودمان رفتیم.  

 من:»بهار دعا کن با تو تنها نشوم!«  

 بهار:»خب، من از کجا بدانم زنگ ورزش  روحا نی به کلاسمان می آید؟«  

و از همان اول هم قصدت آزار دادن من بود. من به تو گفته بودم که به کلاس نرو یم اما تو همیشه حرف من:» ت

 خودت را قبول دار ی.«  

وع می ک نیم. بحث امروز ما بحث حجاب و عفت آمر  حاج آقا:»خانم ها، سکوت را رعا یت ک نید لطفا. خب، شر

 یکانی است« . 

 به رویم نگاه می کردم.   با دقت و جد یت به تخته سفید رو 

حاج آقا:» به حجاب از نوع دیگر و غ یر اسلا می نگاه کنیم. این فیل می که قصد دارم برای شما بهنمایش در آورم فیلم   

یگ از بازیگران اروپای ی است. او فقط نظر خود را راجب گروه حما یت از زنان می گوید. او خی لی واضح ب یان می 

 ماجرا یک مرد است و«...  کند که پشت این 

حرف هایش برایم اندک اندک قابل درک  م ی شد. در رابطه با موضوعی صحبت  می کرد که ذهن من را بس یار درگ یر  

خودش کرده بود. درمورد قانون ها و مسائل شان  خیلی تحقیق کرده بودم، همه ی آن را قبول نداشتم اما به نظر جالب 

 می آمد.  

 ها ی حاج آقا داشت به چالش کشیده می شد. ..  جذابیتی که حرف
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  ۲#اتفاق #پار ت

  

م.    فکرم را درگیر می کرد، می خواستم پاسخ تک تک سوالاتم را بگیر
 حرف های حاج اقا هر لحظه بیشیی

ی و اصول های سختی دارد. این همه  سخت گیر ی آخر برای من:» حاج آقا دین اسلام دین سخت  گیر ی است. قوانئر

 چه؟« 

 حاج آقا:» کجای دین اسلام سخت گ یر ی کرده است؟ یک مثال بزن ید.«  

من:» به عنوان مثال حجاب. اگر مانند کشور های اروپانی و آمریکانی در ایران هم آزادی بود و حجاب اجبار ی  

 نبود چشم انسان ها هم به دیدن اینگونه یکدیگر عادت می کرد«. 

 » برای چه عادت کند؟«  حاج آقا: 

 راحت تر ی خواهند داشت«.  
ی
 من:» خب، آن موقع مردان و زنان زند گ

 راحت تر است ، یا مثلا  
ی
حاج آقا:» موضوع جال نی را مطرح کردید. اکیر ما فکر می ک نیم اگر آزادی داشته باشیم زندگ

ی می ک نیم و دیگر مشکلی نداریم.«   غرا یض جن سی خود را تع مئر

ی کردن نیاز های انسان مگر چه اشکا لی دارد؟ اسلام در اصولش زیاده  یگ از بچه ها گفت:»حاج آقا خب، تامئر

 روی کرده است«.  

م. شما در حال صحبت کردن از   حاج آقا:» اگر بخواهم به سوال شما پاسخ کوتاه دهم مراحلی را بای د برایتان نام بیی

ی کند و بر عکس, دیگر به  نیاز ه ای انسان هستید و م ی گویید، اگ ر مرد از دیدن زن ها سیر شود و ن یاز خود را تامئر
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چه روی می آورند؟ دیگر تمام زنان را دیده و لذت برده است و چه نیاز ی به همسر، اصلا چه نیاز ی به یک زن دارد آن  

 رد؟«   موقع؟ یا مثلا خانمی با تمام مردان ارتباط داشته باشد بعد چه  نیاز ی به شوهر دا

 بچه ها پچ پچ می کردند، اما من هنوز هم جوابم را کامل نگرفته بودم و با دقت منتظر ادامه ی حرفش بودم.  

حاج آقا:» اول چند و یدیو راجب هم ین انسان های چشم و دل سیر اروپانی برایتان می گذارم و بعد توضیحاتش را هم 

 می دهم «. 

قابل باور بود.   ویدیو را پخش کرد، صحنه ی   موجود در وید یو غیر

 ازدواج انسان و  حیوان!  

ی ی را می  دیدم.  ی چیر ی بار بود که هم چنئر  من اولئر

حاج آقا:» اکیر شما هنگام پخش این ویدیو خندیدید یا تاسف خوردید، چرا؟« یگ از بچه ها  

 جواب داد:» این چه کار ی است؟«  

 قحظ زن و مرد آماده است؟«  در ادامه ی حرف او گفتم:» مگر 

  

  

  

 #اتفاق #پارت_س ه 

  

ی کرد:»خ یر، قحظ زن و مرد   وع به سخن گفئی حاج آقا با خونسردی به حرف هایمان گوش می داد، بعد از اتمام حرفم شر

ی کارهای وحشتناکی روی آورد  رسیده اند که به انجام همچئر
ی
ه اند. پاسخ  نیامده است، فقط آن ها به مرحله ای از زند گ

سوال هایتان را خودتان به راح نی می توانید بدهید. در غرب مرحله ی اول دوستی جنس های مخالف، دوستی و رابطه  

جنس مونث و مذکر با یکدیگر است. حدودا بعد از مدت پنج ا لی شش سال دیگر مانند قبل جنس های مخالف نمی 

ند و از همدیگر خسته می شوند. مرحله ی دوم  تام ین نیاز درونی انسان با توانند  مانند قبل از دوستی با یکدیگر لذت بیی 
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همجنس خود است، زما نی که متوجه می شوند با جنس مخالف خودشان نمی توانند رابطه ی خونی بر قرار کنند به شاغ 

که از همجنس   همجنس های خود می روند. مدت زمان رابطه با همجنس هم پنج الی شش سال است و روز ی می رسد 

ی رابطه با  حیوان است. در سال  ی خسته می شوند. مرحله ی سوم حیوان آزار ی و داشئی اسب  ۲۵۰۰۰به  ۲۰۱۸خود  نیر

ی  نیا ز های درونی خودشان!    آسیب رسانده شده است ،آن هم برای تامئر

 است، دیگر انسان به مرحله ای می رسد که متوج  
ی
 نسبت به زندگ

ی
ی و هیچ  مرحله ی آخر دلزدگ ه می شود هیچ چیر

کس نمی توانند به او احساس خوشایندی بدهد. حال خودتان قضاوت کنید. آیا دین زیبایمان اسلام حتی قابل مقایسه  

با غرب است؟ حال خودتان متوجه زیبانی های ازدواج شده اید. زیبانی های دینمان اسلام و ازدواج آنقدر زیاد است که 

مورد آن صحبت کنیم باز هم زمان کم می آوریم. وق ت ی اسلام می گوید زن و مرد نامحرم اگر بخواهیم ساعت ها در 

نباید با هم رابطه ای برقرار کنند همه و همه برای خود افراد است.  آیا هرگز با خود فکر کرده اید که اگر ما هم مانند  

می افتاد و وضعمان چگونه بود؟ تمام آنچه امروز  غرنی ها بودیم و دیتی به نام اسلام نداشتیم چه اتفاقا نی  برایمان 

 شما با چشم هایتان دیدید و با گوش هایتان ش نیدید فقط گوشه ای از حقای ق پنهان شده از غرب است« . 

همهمه تمام کلاس را فرا گرفته بود .ی گ از دانش آموزان غرنی پرست کلاس سبب ساکت شدن دوباره ی دانش آموزان 

فت:»خب، دین اسلام هم بدون مشکل نیست. اصلا بحث من در مورد اسلام و غرب  نیست، مشکل کلاس شد و  گ

ی بس یار خوب است در حا لی که افراد زیادی هستند  ی و حجاب گرفئی من حجاب و چادر است.  می گویید چادر گذاشئی

 که بد حجاب و نی حجاب  که چادر می گذارند و کار های اشتباه و گناهانی بزرگ ن یز انجام می دهند، حداقل
ما کسانی

 هستیم ظاهر و باطنمان ی گ است اما آن ها که تظاهر به خوب بودن می کنند اینگونه هستند«.  

  

  

  

  

 #دغدغه_فکر ی  

   

دو روز ی است که سوالات زیادی ذهنم را مشغول کرده است. نم ی دانم برای پیدا کردن پاسخ سوالاتم به کجا و به 

کسی بروم، فقط می دانم که نمی توانم با این ذهن شلوغ ادامه دهم. پاسخ های قانع کننده حاج آقا در آن روز     شاغ چه
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نسبت به حرف هایمان فقط ک می دید من را نسبت به اسلام و غرب عوض کرده است .یادم است زمانی که حرف دل 

آموزان کلاس درهم شد و خواستار جواب گونی نسبت به  من را  یگ از دانش آموزان کلاس زد، چهره ی بعصیی دیگر دانش 

 د لیل حاج آقا اجازه پاسخ گ ونی به ی گ از آن ها را داد و بحث حق یقی تازه 
ی حرف های دانش آموز بودند به همئر

وع شد .    شر

ی انجام می  دانش آموز:» شما  می گویید کسانی هستند که چادر بر ش می گذارند و در پشت کارهایشان کارهای زیاد

ت زهرا(س)   دهند،  آن ها محجبه و چادر ی نیستند بلکه آن ها سوءاستفاده گرانی هستند که از امانت مادرمان حصری

 سوءاستفاده می کنند« . 

دانش آموز ی که غرب پرست بود در جواب گفت:»اصلا متوجه نم ی شوم چرا یک خانم با  وجود این همه زیبای ی  

 «.  باید چادر به ش بگذارد

 همان دانش آموز ی که گونی دوستدار اسلام بود، گفت:»اول از شما یک سوال می پرسم« . 

 دانش آموز غرب پرست:»بله، بفرم ایید. «  

ی ها هم یک نوع چادر می گذارند، می دانی آن چادر را   دانش آموز اسلام دوست:»اگر دقت کرده با شید بر روی ماشئر

ی  می گذارن  د؟«  برای چه بر روی ماشئر

 دانش آموز غرب پرست:»آن چادر در برابر گرد و غبار و باران و ... از ماش ین محافظت  م ی کند«.  

دانش آموز اسلام دوست:»چادر هانی که ما هم بر ش م ی گذاریم مانند همان چادر ما ش ین ها عمل می کند و از ما  

د. بگذارید مثال دیگر ی هم برای شما بگویم. شما  در برابر نگاه های پر از هوس و افراد مریض دل محافظت می کن

 دارای تلفن همراه هستید؟« دانش آموز دیگ ر:» بله تلفن همراه دارم« . 

 دانش آموز طرفدار اسلام:» برای محافظت از آن چه کار ی انجام داده اید؟« 

ت گوش ی و در حقیقت دانش آموز طرفدار غرب:» خب، برای آن محافظ صفحه خریده ام. محافظی هم برای پش

 برای قاب آن دارم. هر برنامه ای در آن نصب ن می کنم و مراقب آن هستم«.  

 دانش آموز اسلام دوست:» خواهر من! ما هم مانند تلفن همرا هی هستیم که نیاز به مراقبت داریم. 
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ر راهی نمی رویم و جز در برای محافظت از جسم خود چادر بر ش می گذاریم و برای محافظت از باطن خود به سمت ه

 راه خدا قدمی بر ن می دار یم.«  

 قدم در راه خدا؟!  

جمله ع خی نی است! ا ین جمله در حقیقت  نیاز به ساعت ها تفکر داشت و من هم نیاز داشتم که به پاسچی ص حیح 

 دلیل در نر آن رفتم...  
ی  برسم به همئر
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 #طلبه_جوان  

 پاسخ سوال ها یم به دنبال فرد جواب گونی م 
ی سوالات در مغزم رژه می رفتند و من به دنبال پاسخ آنها بودم. برای یافئی

 ی گشتم . 

 روز ی از روزها ی گ از دوستانم در رابطه با طلبه ی جوانی به من گفت که نوزده سال داشت.   

ی ستی من و او زیاد نبود و حس  می کردم می تواند درکم کند.  فکر کردم که او می تواند به من کمک کند، چون فاصله  

 شماره ی تلفنش را از دوستم گرفتم .  

با او مشکلم را در م یان گذاشتم. او هم می گفت که می تواند کمکم کند و درخواستم را در رابطه با اینکه با هم 

 صحبت ک نیم و به نو عی او هم مشکلاتم را حل کند را پذیرفت.   

 رار بر این اساس شد که به صورت تلف نی و  پیامک جواب سوالاتم را بدهد. ق

 چندین روز گذشت. ..  

م شده بود!   پاسخ سوالاتم را می گرفتم اما مشکل اینجا بود که یک عذاب وجدان جدید گریبان گیر

 احساس گناه می کردم...  

 بیش از حد صمی می می شد.    او پسرک مود نی بود و لی یکم  بیش از اندازه محبت می کرد و 

نمی دانم چرا برای پسرک طلبه هم از صحرا خانم به صحرا جان تغ ییر کرده بودم، دنبال دلی لی می گشتم و گاه با 

 خود م ی گفتم نکند من کار اشتباهی انجام داده ام که او فکر کرده میتواند آنقدر صمی می مرا خطاب کند.  

 را نگرفته بودم و حتی بیش از پ یش سوالانی در مغزم ا یجا د شده بود . هنوز پاسخ تمام سوالات خود 

 به دنبال پاسخ سوال هایم بودم اما نه اینگونه، حال نه قلبم و نه ذهنم راصیی به انجام این کار نبود. او باید تمام می شد.  

ه یل. من تصمیم ی گرفتم. می  برایش  پیامگ فرستادم و خود را رها کردم از هرگونه عذاب وجدان:» سلام آقا س 

 خواهم برا ی پاسخ سوالاتم به دنبال راه چاره دیگر ی بگردم. بابت مزاحمتم معذرت می خواهم. خداحافظتان«.  

آن شب را بدون عذاب وجدان اما با تعداد زیادی سوال نی پاسخ به خواب رفتم و مانند قبل از خدا درخواست ه 

 ام را کردم:  
ی
 میشگ
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 امش"...  "خدایا! آر 

  

  

  

  

  

  

_در_فضای _مجاز  ی    #دوستی

  

  

آن روز هر چه که بود به پایان رسیده بود و حال من مانده بودم و فکر ی درگ یر. هر لحظه از خود سوالات 

متدوال و تکرار ی می پرسیدم، به راس نی من که هستم؟ یک معشوق؟ کسی که به دنبال آرامش است؟ آرامش 

  واقعی کجا است ؟

سوالات گاه آنقدر زیاد می شدند که توانانی پاسخ دادن به آن ها را نداشتم. روزها  می گذشتند و هر روز من با اتفاقات تازه  

و غیر قابل  پیش نی نی بر خورد می کردم.  دیگر مانند گذشته با پسر ها در فضای حقی قی رابطه نداشتم اما به دنبال 

در گروه ها ی مختلط زیادی عضو بودم و وقت خود را ضف صحبت کردن با پسر  آرامش در فضای مجاز ی  می گشتم. 

های گروه می کردم، صحبت من با آن ها به یک روز هم نمی ک شید اما نمی دانستم که من هم قرار است درگ ی ر  

وع به صحبت کرده بودم. به نظر پسر بد ی نمی آمد و من فضای مجاز ی شوم، حال من بودم و پسر ی که تازه با او شر

. روز و شبمان را با هم می گذراندیم و از هر چ یز ی و از هر ک سی با هم صحبت    هم که تنها بودم و به دنبال وقت گذرانی

می کردیم. با او بودن را از تنها بودن تر جیح می دادم. به خود که آمدم دیدم که گرفتارصحبت با او شده ام، عکس  

حتی در تماس تصویر ی هم با  یک دیگر صحبت کرده بودیم. فرسنگ ها فاصله  بینمان بود همدیگر را دید ه بودیم و 

ممکن نه. آرمان فقط یک سال از من بزرگیی بود و با هم مانند   ی خاطر دیدن حضور ی یکدیگر سخت بود اما غیر به همئر

می دادم و اگر مشکلی در در سش دو دوست بودیم و حت ی در درس به او کمک می کردم. تکا لیف کلاسش را من انجام 



   تلنگر ی برای من

  

 41 
  

 و خوشحالی  یکدیگر بو دیم و شاید قهر  بینمان بود اما جدانی هرگز. از آن اول هم  
داشت آن را رفع می کردم. در ناراحتی

پایان این رابطه را می دانستم اما فکر  م ی کردم آرمان تغ ییر ن م ی کند و مانند آن اوایل می ماند، اما افسوس که زمان  

 نسان ها را تغ ییر می دهد و هر چه می گذشت آرمان مغرور تر از قبل می شد. ا

یک سال و نیم تمام از عمرم را با او گذراندم اما بالاخره مانند اکیر رابطه ها، رابطه ما هم  تاری    خ انقضایش ر سید. زمان  

شدم و او هر دفعه به جای به دست آوردن   فقط او را که نه بلکه من را هم تغییر داده بود. با هر حرف کوچگ دلخور می

قلب من به طرف غرورش حرکت  می کرد و باز هم من مجبور می شدم عذر خواهی کنم حتی اگر مقصر خود او بود. هر  

چه که بینمان بود تمام شد و گذشت و با یک مسدود کردن ساده در یک تلفن رابطه ما هم به پایان رسی د. نیاز ی به  

 ت پایان تمام دوستی ه ای مجاز ی به راحتی با یک مسدود کردن ختم می شود...  تعجب هم  نیس

  

  

  

  

  

 #عشق_را_باور_ندار م 

  

مدنی از جدا شدن من از آرمان می گذشت و من خود را مشغول درس و مدرسه کرده بودم. اول هفته بود که گروهی از  

رابطه با مسابقات دادرس بیان کردند. از کودگ علاقه ی خا صی به هلال احمر شهرمان به مدرسه آمدند و طر خ در 

ی دل یل با هر چه که در توان داشتم تلاش کردم و در آزمون ورودی قبول  پرستار ی و کمک به دیگران داشتم به همئر

وعماجراهای من و او بود.    شدم. قبو لی در آزمون ورودی تازه شر

ی اتفاقات خوب و بد زیادی  رخ داد و جدای خاطرات بد ا ین خاطرات زیبا بودند که در ذهن ما نقش بستند.   در این بئر

ما اعزام شده بودیم به مرحله ی استانی مسابقات البته ناگفته نماند گروهی از پسرها هم در این مسابقه حضور داشتند.  

 کا 
ی
مل برای مسابقه داشته باشیم. روز موعود روزهای قبل مسابقه ما و گروه پسران با یکد یگر تمر ین می کردیم تا آمادگ
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فرا رسید، ما و گروه پسرها مسابقه را با کسب مقام دوم گذراندیم، اما این به معتی پا یان اتفاقات  میان من و او نبود. 

دیدار دوباره ی ما در هلال احمر بود، در حقیقت هشت سال از آخرین و اول ین دیدار ما می گذشت. حال او در ظاهر  

وع ص حبت کردن هایمان با پ  اش داشت. شر
ی
 سر ی چهارده ساله و بالغ حاضی شده بود و تفاوت ز یادی با پنج سالگ

یادآور ی او توسط من صورت گرفت. چند ماهی می شد که با یکد یگر در ارتباط بودیم و او دیگر مانند قبل مغرورانه 

 می کرد.    صحبت نمی کرد، بلکه هر پنج دقیقه یک بار ابراز علاقه

غیر ممکن بود که من بعد از آرمان دلبسته کسی شوم اما برای فراموش کردن کامل او  نیا ز به یک عامل فراموسیر 

 داشتم و چه کسی بهیی از او که می توانست ذهن من را به خودش مشغول کند . 

 ام را ضف با او بودن کر 
ی
 دم.  درخواست دوس نی اش را پذیرفتم و مدت زما نی از زندگ

هیچ خطانی در رفتارش نبود حتی  می توانم به جرئت بگویم که او نی نقص بود  اما این فقط تصور  ی در ذهن من بود. ن  

می دانستم آواز نقاره از دور خوش است و او ش یطا نی در ظاهر فرشته ای بود که در ذهن من جا  پیدا کرده بود. اتفاقات 

من ذات حق یقی او را شناختم و از این موضوع ب سیا ر خوشحال بودم. بعد از زیادی ب ینمان گذشت و بعد مد نی 

شناخت خود واقعی اش از او دلزده و خو ب ی های ظاهر ی اش دلزده شدم. مانند رابطه ام با آرمان، رابطه ی من و او  

 هم به راحتی به پا یان رسید.  

ی حس ناآشنا بود که باعث جدانی من و  حس ناشناخته ای در ته دل من راصیی به ادامه ی این راب طه ها نبود و همئر

 دن یای مجاز ی شد...  

  

  

  

  

  

 #هر_آنچه_که_ می_ نی نید_ظاهر ی_اس ت 
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تنهانی بعد از جدانی حال روخ بدی برایم به ارمغان آورده بود.  ب ی هیچ دلیلی ناراحت  می شدم، حتی گاه احساس  

 می کردم. از هر حرف هی
ی
 چ و پوخر دل گ یر می شدم.  افسردگ

بعصیی از حرف ها هرگز از یاد نمی روند بلکه مانند نقسیر بر روی ذهن و قلب حک  می شوند و یادآور ی آن 

 مانند نم گ بر روی زخم است.  

 س یر شده بودم که دیگر حتی به خانواده ام هم توجه نمی کردم. مادرم آنقدر از من دلگیر شده بو 
ی
د که گا آنقدر از زند گ

 هی یادآور ی می کرد که از من راصیی  نیست و به عنوان فرزند هیچ منفعتی برای او ندارم.  

مادرم آن لحظات ن می دانست چگونه با ح رف هایش دلم را می سوزاند. آن لحظات  خیلی  زیاد دلم می خواست که 

ی در این دنیا که به اخ تیار خود من نبود  . ای کاش خدا قبل از آمدن در این د ن یای پر از  به مادرم بگویم:» پا گذاشئی

   . ی  درد و غم دو گزینه به ما می داد، ماندن و رفئی

 اگر می دانستم که این، آن زندگ ی است که همه درباره ی آن می گ ویند هرگز پا در آن نمی گذاشتم «. 

 زمان های زیادی محکومم به سکوت در حال ی خواستار حرف زدن هستم. 

 اهم دخیی باشم، حتی ن می خواهم پسر باشم فقط می خواهم آدم باشم و چ یز ی م یان دخیی و پسر.  نمی خو 

م. گاه دلم  دلم می خواهد عقده های محدود کردن خود را کنار بگذارم و از هر که باعث ناراحتی ام شد انتقام بگیر

 ت، خدانی هست...  میوخواهد شوم همان که از آن می ترسم و یاد م برود روز ق یامتی هس
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 #تلنگر   

  

خسته بودم. از گناه، از شدرگمی. احساس تنهانی می کردم. جرئت رو به رونی با خدا را نداشتم. دلم درد و دلی اساسی  می  

 خواست. بغض شکسته نشده ام کم کم در حال ش باز کردن بود .  

ی دلیل دوباره به تلفن همراهم پناه آوردم و خود را شگرم آن نمی خواستم خود را مشغول افکار   آشفته ذهنم کنم به همئر

 کردم.  

در سایت ها و صفحه های مختلف خود را مشغول تماشای ویدیوهای گوناگون می کردم. ساعت حدودا سه صبح بود و  

 گونی از خواب خیی ی نبود. 

کانال مواجه شدم. کانالی کاملا متفاوت. نام کانال تلنگرانه بود. شا   درحال گشت و گذار در فضای مجاز ی بودم که با یک

ید اسمش بود که مرا جذب خودش کرد. مطالبش را خواندم. برایم جذابیت  خا صی داشت. ویدیوهانی که نه دخیی و پسر 

ی بود که باعث گریه شود، اما عجیب آرامش داش  ت. حرفا یش گریه  ی داشت که فیلم باز ی کنند و نه احساسی و غمگئر

 آور و غمناک نبود اما انسان را وادار به گریه می کرد.  

 شاید یک جمله ،یک جمله بود که دلم را لرزاند: "رفیق!چند وقته نماز نخوندی؟! خدا دلتنگته ها "...  

ذاشته سوختم و شکستم. بغضم شکست. تا زمان ی که احساس سب گ کردم گریه کردم. شم را بر روی زانو هایم گ

 بودم و  نی صدا اشک  می ر یختم.  
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صدای اذان آمد. دلم برای نماز خواندن تنگ شده بود. برای درد و دل با کسی که تمام مدت به تمام حرف هایم گوش  

می داد و هیچ نمی گفت. رو به آسمان گفتم:» خدایا! می دانم گناهکارم، اما حقیقت این است که دلم برایت تنگ شده 

ی راست می گوید؟ تو هم دلتنگ بندگان گناهکارت می شوی؟ حتی اگر دلتنگ هم نشوی من آنقدر  است .یعتی   این مئی

  » . ان دلتنگ نبودنت باشد و من باز هم می آیم به سمتت با کمال پررونی  دلم به سویت پرواز می کند که فکر کنم جیی

من بود .بر روی سجاده تا  می توانستم گریه کردم. تنها  بلند شدم. آن نماز، اول ین نماز آرامش دهنده و دلگرم کننده ی 

ی بود. خدایا! عاشقم کن، عاشق خودت. ..   خواسته ام از خدا یک چیر

  

وع کردم به تح قیق راجب خدا، راجب اسلام. تازه متوجه شده  بعد از آن شب صحرا دیگر صحرای قبل نشد. شر

 می دانم.  بودم هی چ در مورد پروردگارم، دینم و کارهایم ن 

هر چه بیشیی  می فه م یدم بیشیی متوجه حماقت هایم می شدم. تازه می فه میدم چه کرده ام و چگونه قسمتی از عمر  

خود را ضف هیچ و پوچ کرده ام. اوایل به شدت اذ یت می شدم و ساعت ها برای کار های گذشته ام می گر یستم. عذاب  

ی از این دل شکسته و ناراحتم را نداشت. مدت زما نی گذشته بود و حال   وجدان گریبان گ یرم شده بود و گونی قصد  رفئی

احساس سبگ م ی کردم، احساس کسی را داشتم که بعد از مدت ها از زندان آزاد شده است. آرامشم را تا حدودی به 

کش دیگ ر افسرده نیست و لبخند بر   روی لبانش است . دست آورده بودم. بیشیی از همه مادرم خوشحال بود که دخیی

ان کارهای اشتباه گذشته ام سعی در انجام کارهای درست و شایسته می کردم. هر چه میتوانستم انجام  می    برای جیی

 دادم تا مادرم خوشحال شود. 

ی دل یل تمام تمرکز خود را بر روی   متوجه شده بودم که چه قدر خوشحال ی اش باعث خوشحالی ام  می شود به همئر

 مهربانش می گذاشتم ...   او و قلب
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 #شهاد ت_پول ی 

  

 عصتی دستی به صورتم کشیدم. غیر ممکن است که من در جلوی یک آدم از خود راصیی کم بیاورم.  

با عصبان یت تلفن را از روی تخت برداشتم و برای او نوشتم:»و ظیفه شان بوده! مگر به آن ها زور  می گفتند و 

 مجبورشان کرده بودند؟«  

 هنوز چند ثانیه نگذشته بود که پیام پاسخ آمد. 

تشان، به خاطر ایمانشان مجبور بودند «.   پسرک بس یج ی:»بله خواهر من، مجبور بودند. به خاطر غیر

 میدانستم...  

ب قصد داشت ذهنم را از صمیم قلب آن ها را باور داشتم و برایشان ارزش قائل بودم اما ا ین پسرک بس یچی ع ج ی

درگ یر مسائلی کند که تا به حال به آن ها فکر نکرده بودم. بحث کوچگ در یگ از گروه های مذهتی داشتیم و حال  

 او   

 به نوعی داشت امر به معروف و نهی از منکر می کرد مرا. تمام تلاشش را می کرد تا مرا از پا در آورد.  

 که انتظار آن نمی رفت.  با مهربانی و آرامش پاسچی می داد  

پاسخ دادم:»پول گرفتند، پول غیر نی که به ظاهر بود!« پسرک 

ی فکر می کنید؟«     بس یج ی:»این چنئر

 من:»بله، مگر دروغ  می گویم؟ آنها مفت و مجا نی جان به خطر انداختند؟ مگر می شود؟!«  
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سی که عاشقش هست ید فقط تکه هانی استخوان پسرک بس یج ی:» چند تومان پول به شما بدهند تا را صیی شوید از ک

 سوخته برگرداند؟«   

به صفحه تلفن خ یره شدم.سخت بود! حتی با اینکه عشق را تجربه نکرده بودم اما باز هم فکر کردن به این که از کسی 

 که عاشقش هستم اینگونه بگذرم اذیتم می کرد. 

 پیام بعدی آمد.  دنبال پاس خی بودم که در قبال حرفش به او بگویم که 

پسرک بس یج ی:»شما حاضی هستید وقتی دارای پول زیادی هستی د و حتی تمام خانوادتان راصیی به تحصیل شما در  

 خارج از کشور هستند فقط برای پول جانتان را به خطر بیاندازید؟«   

ی کار ی را ان جام دهم. اما مگر می شد کسی این کار را ان جام دهد؟  من:» اینگونه ش نه! امکان نداشت این چنئر

 هیدی وجود دارد یا تخیل شما است؟«  

چشم انتظار دوخته بودم به صفحه ی تلفن همراه. دو دقیقه گذشت اما پاسچی  نیامد. فکر کردم که دیگر حر قی برای  

ی ندارد، منتظر بودم فقط اعلام کند که راه بر ای زخم زبان هایم باز شود. بعد از پنچ دقیقه چن  د عکس برایم گفئی

 ارسال کرد.  

عکس پسر جوانی بود که به نظر مدل ینگ  م ی آمد. با خود گفتم:» خب که چه؟ فرستاده تا بگویم بهبه چه مدل  

؟«    خونی

 نوشتم:»خب، برای چه و به چه منظور این عکس را فرستادید؟« 

   پسرک بس یج ی:»ایشان شهید بابک نور ی هستند که در رو سیه ش هید شدند« . 

ی جمله کاقی بود تا شاخ هایم را بر روی شم احساس کنم. ای ن پسر جوان و زیبا را چه به شهادت!    همئر

 حتما پدر و مادرش او را مجبورکردند.  

بدون مکث نوشتم:» چه کسی او را مجبور کرد که به روسیه برود؟ پدر و مادرش یا فرد دیگر ی؟« پسرک بس یج 

ی او بودند، ح نی دوست و آشنا بعد از سفرش به سوریه گمان می کردند برای ادامه ی:»پدر و مادرش مخالف  رفئی

 تحصیل به آلمان رفته است«.  
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نمی توانستم متوجه شوم که چرا این چن ی ن فردی با این چهره ی  زیبا باید اینگونه از جان خود بگذرد. چهره  

ی را نشان می داد به جز شهادت را!    اش همه چیر

 و النصاف ک نبا ید زود قضاوت کرد.  الحق 

ی کار ی کرد؟ برای چه؟«   من:» او چگونه انسا ن ی بود که چنئر

پسرک بس یج ی:»او به شدت به غ یرت و اسلام معتقد بود و البته ک چهره ی ز یبانی هم داشت. ح نی هم سنگران او 

ی چهره و اندامی کار ها نی که او انجام می داد را انجام دهد. نمازش را ترک ن می در ابتدا باور نم ی کردند که پسر ی با چنئر

 کرد و در نماز ذکر های مستحتی را بلد بود که افراد زیادی برای حفظ آن وقتی ضف نمی کردند« .  

هر چه بیشیی  می گفت بُهت من بیشیی می شد. فقط یک جمله برا ی بیان احساساتم می توانستم بگویم:"ایول به 

 او!" 

ب سی خی که مصمم بود تا آگاهم کند شهدا برای چه رفتند و چه کردند یک پله مرا به شناخت این راه نزدیک تر  آن پسر 

 پر از ماجرا و شگفت آور  ی داشتند. از مجید قربان نژاد که تمام بدنش  
ی
کرد، با معر قی چند تن از شهدا که واقعا زندگ

به مادرش رسید تا محسن صدرزاده و حمید س یاهکالی که از  خالکونی بود و در آخر فقط استخوان های سوخته اش

(س) دفاع کردند.    عشق های چندین ساله ی شان گذشتند و از حرم نی  نی

 راه با صفانی می کرد...  
ی  زندگیشان پر شده بود از ماجراهانی که انسان را تشنه به کشف کردن همچئر

  

  

  

  

  

  

 #آرامش_درو ن  
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توانستم اشک جمع شده در چشمانش را ب بینم. باور  اینکه دخیی شادی مانند او اشک می ریزد برایم  به وضوح می 

 سخت بود، اما شاید اگر من هم به جای او بودم حال و اوضاع من هم مانند او بود . 

وع به صحبت   کردن، حرف های نابه جا و نا درستی به او زده بودند. سکوت همه جا را فرا گرفت و شم یسا شر

، زیرا هرگز آنچه را که من تجربه کرده ام را تجربه نکردی و متوجه نمی  کرد:» تو حق ندار ی من را قضاوت کتی

شوی که چه به ش من آمده است. قا صیی تنها خدا است و تو اجازه قضاوت کردن من را ندار ی. همان کس که  

 مرا از گل آفرید تو را هم از گل آفرید... «  

 این حرف های  نی ش و ته پاسخ حرف های من را بده«. دخیی شر و ش
ی  ور کلاس:» در ازای گفئی

 است  
ی
امی ندارم اما بدان که "به من چه" فقط یک جمله نیست و یک سبک زندگ شمیس ا:» من قصد جسارت و  نی احیی

 خود قرار دهی. « 
ی
 پس یاد بگ یر "به من چه" را سبک زندگ

ک:»تو چگونه جرئت می ک نی   کنم، من  دخیی
ی
؟ من مختار هستم هرگونه می خواهمزندگ با من اینگونه صحبت کتی

 انسا ن ی آزاد هستم« 

ی   شمیس ا:»بله تو انسان آزادی هستی اما آزادی هم محدودیت هانی دارد و تو حق ندار ی به اعتقادات دیگران توهئر

دید همه گذاشته ای تو هم حق ندار ی به  کتی همانگونه که من حق ندارم به تو بگویم چرا گ یسوهانت را در معرض

 و بگونی در پشت حجابم انسان کث یقی هستم و هزاران هزاران خطا انجام  می دهم«. 
 من تهمت بز نی

 ». ک:» غیر از این است؟ تو فقط تظاهر م ی کتی خوب هس نی و  خیلی بد تر از افرادی مانند من هستی
 دخیی

؟ هر کس را در قیی خود می گذارند و هر چه که باشم به   شمیسا لبخندی زد و ادامه داد:» تو  چرا ناراحت و عصتی هس نی

تو مربوط  نیست و هر چه که هست میان من و خدایم هست و به همان خدا قسم اگر قصد اهانت به این پارچه ی 

 ارزشمند را داشته باشم« . 

ک:» چه کسی گفته من عصتی هستم؟ من فقط برا یت دلسوز ی می   کنم و برایت متاسف هستم «.  دخیی

شمیس ا:» نه، اشتباه نکن. تو برای خودت متاسف هستی و افسوس می خور ی که چرا سال های عمرت را ضف 

 کار ها ی بیهوده کرده ای.« 
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ک صورتش قرمز شده بود و به اصطلاح  ک را زده بود ز یرا دخیی شمیسا گونی به راس ت ی حرف های مانده در دل دخیی

کد.   نزدیک  بود که مانند بادکنگ بیی

ک گفت:» مگر من چه کار ی انجام داده ام که بخواهم افسوس بخورم و پ شیمان باشم؟«     ش انجام دخیی

س« .   شمیسا لبخند مل یچ زد و گفت:» این را دیگ ر از خودت و خدا یت بیر

ک هیچکداممان انتظار اینگونه برخورد خونسرد شمیسا را نداشتیم. ن می  دانستم با ش نیدن آنگونه حرف هانی که دخیی

 به او گفت چگونه می تواند آنقدر خونسردانه بر خورد کند، گونی آرامش خا صی داشت که او را خاص جلوه می داد... 
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 #آرامش_درون #پارت_دو م 

 ش انجام نتوانستم بیش از این صیی کنم و به شاغ او رفتم. بعد از آن روز، رفتار ش میسا شده بود تنها مشغله ذهن من. 

؟ او آبرو یت را در   من:»وقتی آن دخیی آنگونه با تو صحبت کرد تو چگونه توانستی آنقدر با آرامش با او بر خورد کتی

 جلوی افراد کلاس برد اما تو چرا فقط سکوت کردی؟« 

وع به صحبت کردن د بلکه با رفتار پرخاشگرانه خود، شمیسا با لبخندی خطاب به من شر ، کرد:» او آبروی مرا نیی

 آبر وی خود را در م یان جمع برد. خونسرد بودم ز یرا دلیلی برای عصبا ن یت ن می دیدم.« 

ی م.«   من:» من آرامش خا صی در درون تو می  بئر

ن آرامش تزریق  می کند. اگر شمیس ا:» آن آرامش در من نیست بلکه ش چشمه آن خدا است. فقط او است که به م

 به دنبال منشا آن برو و  نی شک منشا هر آنچه که عالی است، خدا است« . 
 به دنبال آرامسیر ح قیقی هستی

 من:» من ن می توانم« .  

؟ او دلتنگ  ؟  می دانی با این کارت ممکن است چقدر خدا را آزرده با سیر شمیس ا:» برای چه می گونی که نمی توا نی

 است. ب یش از این او را اذیت نکن و به درگاهش برو و به او توکل کن«. تو 

 من:» من خدا را دوست دارم اما در قلبم« . 

؟«    شمیس ا:» عشقت آنقدر زیاد است که در حضور و به خاطر او گناه نک نی

قیقت این تاثیر ی بر پاسچی برای حرف او نداشتم. من می دانستم که خدا را از ص میم قلب دوست دارم اما در ح

 اینکه گناهی انج ام ندهم نمی گذاشت. من در حضور او هزاران بار کار اشتباه انجام داده بودم.  

 شمیس ا:» خب، گونی عشقت به اندازه ای نیست که به خاطر محبوبت از هر آنچه که هست بگذر ی.  

سعادت بنده ها یش به تمام فرشتگان خود  می   خواهر من خداوند متعال آنقدر بنده هایش را دوست دارد که به خاطر 

گوید شما به کنار ی بروید او بنده ی خصوصی من است و او فقط و فقط برای خودم است. می دا نی اگر در دل خداوند 

جانی پیدا ک نی چه می شود؟ می دانی اگر خداوند تو را برای خود انتخاب کند چه  می شود؟ اگر خدا از بنده ای خوشش   

اید بنده در میان مردم محبوب و جذاب می شود آن هم بدون اینکه خود بنده بداند. اگر بنده مورد علاقه خدا اخم کند  بی

خدا هم ناراحت  می شود و اگر بخندد خدا هم از خنده او لذت  م ی برد. روح ما انسان ها پاره ای از روح خدا است ز یرا 
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م از روح خود در آن دمیدم". خداوند م ی گوید اگر بنده ای به من یک قدم  خود او در قرآن گفته است "هنگام خلقت آد

نز دیک شود من هزاران قدم به او نزدیک  می شوم. اگر بر دل خدا بنشیتی خداوند از آن بالا مراقب تو خواهد بود. از آن 

انجام کارهایت با تو است و به   بالا مواظب است که کسی مزاحم تو نشود. اگر به خدا بسیار نزدیک شوی دیگر او هم در 

ل از راه دور تو در دست او است. می دانستی اگر برای خداوند شوی خداوند هم برای تو می شود؟! خداوند   اصطلاح کنیی

گفته است "بنده ی من تو می توا نی آنقدر با من صمی می شوی که هر آنچه می گونی را من انجام  می دهم و هر آنچه که  

 برا یت فراهم می کنم."  می خواهی را 

اگر خداوند عاشق تو شود از آن بالا خودش به جای تو انتخاب می کند، اگر اشک بر یز ی همه را تحت تاثیر قرار  می  

دهی ز یر ا اشک تو اشک خدا است .ی گ از مردان خدا نقل می کنند" روز ی می بینند که بچه ای از بالای پشت بام در 

آن طفل هم که شاهد این صحنه بود با درد نام فرزندش را به زبان  می آورد و اشک می ریخت.  حال سقوط است. مادر 

آن بنده خوب خدا طفل را آرام آرام با حرکت انگشت به سلامت به زم ین فرود آورد. مردم که شاهد این صحنه بودند با 

و کیست،  آن بنده هم گفت: »من انسانی همانند تحیر هر که سوالی از آن بنده می پرسیدند و کنجکاو بودند که بدانند ا

 شما هستم لکن چهل سال حرف خدا را گوش کردم و حال که از خدا درخواستی کردم خدا هم حرف مرا گوش کرد«."  

م.     می بارید را ب گیر
 نمی توانستم جلوی ریزش اشک هایم که مانند بارا نی

بنده هایش را دوست دارد؟«  شمیس ا:»    با همان حال بد پرسیدم:» یع نی خدا آنقدر ز یاد 

 بیش از نی نها یت.«  

 نگاهی به آسمان انداختم، خداوندا! مرا  به چه اندازه دوست دار ی؟! 

 #معشوقه_ی_خد ا 

  

 کلاس غرق در سکوت بود و همه منتظر پاسخ شمیسا بودیم. 

ها را می گویم: او ل ین راه این است که اگر ک  شمیس ا:» برای عاشق خدا شدن راه های زیا دی وجود دارد. سه تا از آن

سی نعمت های خدا را ب بیند و بداند که همه ی این نعمت ها از جانب پروردگارش نصیب او شده است عاشق خدا 

ی راه این است که فرد بداند که خدا بنده هایش را دوست دارد. در صورت اطمینان به عشق خدا بنده ن  می شود.  دومئر

 ار خدا خواهد شد. اینکه خدا بنده یز دوستد
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هایش را دوست دارد هم دلیل عقلی و نقلی دارد، دلیل عق لی دوس نی خدا به بندگانش ا ین است که خدا بنده هایش را 

دوست دارد ز یرا بندگان خدا جلوات ذات او هستند. در خصوص محبت خدا به مخلوقاتش گفته می شود که این محبت  

ت خدا به خودش و این موضوع در انسان ها هم صدق  می کند. به عنوان مثال اگر م ن نقاش نقا نشات گرفته از محب 

سیر بکشم آن را دوست دارم زیرا من آن را خلق کردم. عشق خدا هم نسبت به ما اینگونه است زیرا او ما را خلق کرده و 

محبت خدا به بندگانش، بنده نواز ی او  ذات خود را دوست دارد پس آثارش را هم دوست خواهد داشت. دلیل نقل ی 

است. خدا آنقدر ب ی نیاز است که در حقیقت او باید ناز کند و ما خر یدار ناز او باشیم اما در واقعیت خدا آنقدر بنده  

لی هایش را دوست دارد که ما ناز می کنیم و او ناز ما را می خرد، ما ن یازمند نوازش هستیم و او نوازش می کند. دلیل نق

دیگر ی که نشان می دهد خدا ما را دوست دارد توبه پذیر بودن او است. او آنقدر مهربان و دلسوز است که حتی را صیی 

ی آبرو یش ر یخته شود و نزد فرشتگان نی آبرو شود. به عنوان مثال بگذارید از سخنان   نم ی شود بنده گنهکار و خطاکار نیر

(ص) آمد و عرض جایز بن عبدلله انصار ی در این رابطه   به نزد پیامیی
برایتان بگویم. ایشان نقل می کنند که روز ی زنی

 کرد:»ی ا رسول الله آ یا ز نی که فرزند خود را کشته فرصت توبه دارد؟«   

(ص) فرمودند:» قسم به خداوندی که جان محمد در دست او است، اگر او هفتاد  پیغمیی را کشته باشد؛ بعد از   پیامیی

توبه کند و پ شیمان شود و خدا بداند که دیگر آن گناه را انجام نمی دهد، خدا توبه او را قبول می کند و از او در  می  آن، 

 گذرد.  

ق و مغرب باز است و یقینا توبه کننده از گناه، مانند کسی است که  به راستی که د ر توبه به اندازه فاصله میان مسرر

 هیچ گناهی مرتکب نشده است« . 

ما در پاسخ به سوال اینکه چگونه می توان خداوند دوستی را بیشیی کرد باید پاسخ داد که با اطاعت و شکر خدا. اطاعت ا

 از خدا موجب دوستی او می شود و باعث افزا یش عشق میان ما و او می شود. 

ا باور کند و هر که از محبو نی خدای تعالی به داوود(ع) و خ فرمود: ای داوود! هر کس محبو نی را دوست بدارد سخنش ر 

 در نظرش پسندیده آید و هر که به محبو نی اعتماد داشته باشد به او تگ ه کند و هر که  
ی خوشش آید کرده های او نیر

شیفته محبو نی باشد برای دیدن او بکوشد. این جملات گویای این هستند که برای اینکه خدا ما را دوست داشته باشد  

ی  لازم است که ما  خدا را دوست داشته باشیم.   خداوند می فرماین د:» هر کس مرا قلبا دوست بدارد و من بدان ی قئر

د. هر کس به راس نی مرا  حاصل کنم، او را به خودم بپذیرم و چنان دوستش بدارم که هیچ یک از بندگانم بر او نر سیر نگیر

 بجوید بیابد و هر کس جز مرا بجوید مرا نیابد. « 
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ش نکنید فقط او است که می تواند مجنون و  لیلی و ش ی رین و فرهادی برای شما شود، یادتان نرود عشق پس فرامو 

ی شما   ی و همدم او شوید تا او به دوست داشئی او ماندنی است نه عشق ه ای باطل. به سمت او بروید و همنشئر

 بشتابد« ... 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 #عشق_بدون_من ت  

  

  می کردم و روز هایم را بدون هیچ دلخوسیر  می گذراندم. شمیسا و مطهره شده بودند تنها  مانند  
ی
مرده ای متحرک زندگ

درگیر ی ذهتی ام. رفتار هایشان، محجبه بودنشان و آرامششان، همه و همه باعث شده بود بیش از پیش در مورد آن ها  

ند و نمازشان را در اول   کنجکاو باشم. متوجه شده بودم که هر دوی آن ها همیشه بعد از اذان به شعت وضو می  گیر

 وقت می خوانند.  
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نمیتوانستم متوجه شوم که چرا باید نماز خواند. حاضی بودم تمام هر آنچه که خدا می خواهد را انجام دهم اما با نماز  

 نمی توانستم به راحتی کنار ب ی ایم، بر من جفا و ستم بود که نماز بخوانم.  

ی خاطر، د لیل نماز خواندن را از آن ها پرسیدم و پاسخشان مرا بد به فکر فرو برد:» نماز، دعا، نیایش، شور و  به  همئر

ی به سمت نماز، قرآن خواندن، عبادت پروردگار، توسل و ...  قابل وصف برای رس یدن زمان مناجات و شتافئی  غیر
شو قی

روح انسان را جلا می دهد، قلب را آرام ساخته و دلشوره ها و سیاهی  همه این ها از آن دسته حالات و اعمالی هستند که 

 ها را نابود می کند.  

استه از هر گونه نقص و  نیاز است  . از آنجا که خداوند وجو دی نامحدود و  پیر
در ابتدا تو باید در مورد فلسفه نماز بدانی

وسیله تکامل و سعادت ما است و دستور او به عبادت   اح ت یاخی به پرستش ما ندارد پس پرستش و عبادت او قی الواقع

 نماز دارای یک  
ً
 عبادت و خصوصا

ً
،یک نوع لطف و مرحمت و راهنمان  خواهد بود که ما را به کمال شایسته برساند و کلا

ی کند، قدر سلسله آثار گران بهای فردی و اجتما عی است زیرا اول از همه حس تقد یر و شکر گزار ی را در انسان زنده  م 

دانی از مقا می که نعمت های زیادی در اخت یار او نهاده و با این سپاس گزار ی، فرد، حق شناسی خود را در برابر آف 

ریدگار خود که این همه نعمت ه ای گران بها در اختیار او گذاشته اعلام می دارد و مورد توجه است که نماز و عبادت  

   مایه تکامل رو خ انسان است چون
ی
در نماز ما خود را با کمال مطلق مرتبط ساخته و از او کمک می خواهیم که شایستگ

ین وسیله برای  ی با خود را به ما بدهد. ضمن این که نمازگزار همواره به یاد خدا است و یاد خدا بهیی و  لیاقت سخن گفئی

ل نفس امّاره و روح طغ یانگر است چنان که غفلت از  یاد خدا و  نی خیی   کنیی
ی
گ  ی از پاداش ها و کیفرهای او موجب  تیر

عقل و خرد و کم فروعیی آن می شود انسان غافل فکر عاقبت کار ناپسند و عقوبات آن را نمی کند و این نماز است که  

ی نماز گزار برای قبولی نماز خ ود از  انسان را به یاد خدا می اندازد و اثر آن غفلت را از روح و روانش پاک می سازد و هم چنئر

وع بودن و مباح بودن تمام وسایلی است که در آن به   ائط نماز مسرر  یگ از شر
ً
ب سیار ی از گناهان اجتناب می ورزد مثلا

 کار  می رود مانند آب وضو و غسل، لباس و مکان نمازگزار.  

اید زیرا ب سیار این موضوع باعث  می شود که اطراف حرام نرود و در کار و کسب خود از هر نوع حرام اجتناب نم

ّ د شود و در    مشکل است که یک فرد تنها در امور مربوط به نماز به حلال بودن آنها م قی

ط قبولی این است که حقوق مستمندان و زکات را بدهد، از   موارد دیگر نی پروا باشد. بالاخص که نمازگزار بداند شر

د.    ی هیر  گناهان کب یره بیر
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به آن توجه داشته باشد نظافت و بهداشت است زیرا او با ید با لباس و بدنی پاک و ت  مسأله دیگر ی که نمازگزار باید 

 های ظاهر ی و معنوی خود را پاک سازد و از آنجا که نماز برای خود 
ی
 مجبور است غسل نماید تا از آلودگ

ً
ی که بعضا میر

 وقت مع یّتی دارد یگ از آثار آن انضباط و وقت شناس ی است.   

 آنچه گفته شد فقط گوشه ای از آثار نماز و فلسفه ی آن بود که می توان به آن اشاره کرد . همه ی 

البته باید دانست نماز ی می تواند تمام آثار را داشته باشد که با حضور قلب و توجه و  ن یت پاک به درگاه خدا آورده 

 شود و این را بدان عشق خالصانه همان عشق بدون منت است« . 

ت و قرآن است،    (مطالب  هیی ی عیی
ی
نگاران جوان، گروه فرهن گ گفته شده در  این قسمت رمان بر گرفته از باشگاه خیی

 امیدوار هستیم از نسرر این متون از ما راصیی باشند). 

  

  

  

  

  

  

 #دردو_دل #پارت_اول 

  

ی پرسشم را بدهد.  به لیست سوالات در دستم دوباره نگاهی انداختم. منتظر به او خ یره شده بودم ک   ه پاسخ اولئر

 من:» چه مدت از محجبه شدنت می گذرد؟«  

شمیس ا:» حالا که فکر می کنم متوجه شدم که حدودا چهارسال است که من محجبه شده ام ،یعتی چادر بر ش 

 گذاشته ام. حقیقت این است که من قبل چادر هم بد حجاب و نی حجاب نبوده ام«. 

 تصمیم را گرفتی و چادر ی شدی؟«   من:» چگونه شد که این
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شمیس ا:»خب،  نی شک این تصمیم برای یک شب نبوده و من مدت ها به آن فکر کردم، اما لازم به ذکر است که زمانی 

که من چادر بر ش گذاشتم یک چادر ی اصیل نشدم و مادرم زهرا(س) را بس یار با کارهایم آزردم.  نی شک ارتباط 

و ده ساله من با مطهره نی تانر ر در چادر ی شدن من نبود. او هرگز مستقیما حر قی به من در زمینه دوستانه و صمی می 

حجاب نزد بلکه ا ین من بودم که کم کم شوق و ذوق چادر ی شدن را داشتم. تصمیم جدی چادر ی شدنم از مسافرت  

وع شد. به خاطر دارم که چهار سال پیش چادر در مشهد  ی دلیل از  مطهره به مشهد شر ارزان تر از همه جا بود به همئر

 مطهره خواستم که برایم در آنجا چادر ی خریدار ی کند«  . 

ی ی در ای ن راه برا یت ب سیار سخت بود؟«     من:» چه چیر

 سد راهم نشد و حتی خانواده ام هم پشتیبان من در این راه 
ی
شمیس ا:» خدا را هزار مرتبه شکر آنچنان مشکل بزر گ

اما حق یقت این است که بار اولی که چادر بر ش گذاشتم فردی جمله ای به من گفت که در ذهنم و قلبم حک  بودند 

مل ها".  
ُ
 شد:"این چه کار ی است؟ مانند این ا

جمله اش بد دلم را سوزاند اما هر چه که بود  این راهی بود که خودم بدون هیچ اجبار ی انتخابش کرده بودم پس 

 ن را هم به جان بخرم« . باید سختی های آ

ت چه بود؟«   من:» واکنش بقیه در رابطه با این تغییر

شمیس ا:» خانواده ام که بسیار خوشحال شدند. اطرافیان و دوستانم هم واکنش خا صی نداشتند و به مرور زمان به  

م عادت کردند، اما واکنش مطهره متفاوت بود. او برایم بس یار خوشحال بود و  ت این تغ ییر می گفت نی شک حصری

 فاطمه(س) مرا ب سیار دوست دارد« .  

 من:» آیا حس خودت هم نسبت به خودت تغییر ی کرد؟«   

ی ی  می گفت که باعث ناراحتی ام می شد من در خلوت با خدایم درد و دل می  شمیس ا:» زمانی که ک سی به من چیر

ین ها را تحمل می کنم و از هر چه در دلم مانده بود  کردم و به او می گفتم که فقط به خاطر خودش است که همه ی ا

برایش می گفتم و بعد احساس س بگ  می کردم، گونی خداوند مرا در آغوش گرفته است. علاوه بر این ها حس تکامل و 

بق یه  رشد کردن هم در درونم احساس  می کردم. به تدری    ج مراقب رفتار ها یم بودم که نکند با انجام کار اشتباه ی دید 

افراد نسبت به همه ی چادر ی ها عوض شود و به همه اهانت کنم. ضمنا با گذر زمان واکنش مردم هم نسبت به من  

  نی حجاب 
تغ ییر مثب نی کرده بود. من می دیدم که در مغازه ها نوع حرف زدن و رفتار آقای مغازه دار با من و یک دخیی

 نی حجاب گر 
م می گرفت و راحت دخیی را نگاه م ی کرد اما زمانی که به من می رسید بس یار متفاوت است، او با دخیی
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ی  می انداخت و با احتیا ط صحبت  می کرد. در تاکسی هم مردانی که در کنار من می نشستند به خاطر   شش را پ ایئر

داشته باشم.  راحتی و معذب نبودن من خود به سختی  م ی نشستند تا نکند با تماس بدنمان با هم من احساس بدی 

 این هانی که گفتم فقط گوشه چشمی از مزایای چادر ی شدنم بود«. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 #دردو_دل #پارت_دوم 

  

 بعد از کمی مکث و تعلل در مورد حرف ها یش سوال بعدی را از او پرسیدم.  

 هستند؟«  من:» نظرت در مورد ازدواج چیست؟ درست است که مذهتی ها عاشق تر 

ان  نی حجاب فکر می کنند با آشکار کردن زیبانی شان مورد جلب توجه بیشیی  
شمیس ا:» در حق یقت بسیار ی از دخیی

ی قرار خواهند گرفت و فرصت های بیشیی ی برای انتخاب بهیی دارند، اما واقعیت بسیار متفاوت تر از این تصور 

 است.  
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کامل ندارید بیشیی دیده می شوید اما کمیی انتخاب می شوید. اگر هم   این درست است که زمانی که شما پوش سیر 

انتخاب شوی با خود می گوی ی که مرا به خاطر چهره ی آرایش کرده ام و زیبانی ظاهر ی ام انتخاب کرده است و هر  

 لحظه ممکن است با دیدن چهره ای زیبا تر و جوان تر مرا ترک کند.  

ب. آن ها با چادر ی بودنشان متعهد بودن خود را نشان می دهند. به عنوان مثال من با در رابطه با خانم های باحجا

چادر ی بودنم تعهد خود را نسبت به پدر و برادر  ی که ندارم و همسر آینده ام نشان می دهم و خود را موظف می دانم 

د و لباس بلد است بشورد   که به اعتماد آن ها به خود خ یانت نکنم. مردان مذه نی به دنبال دخیی ی که ی غذا بلد است بیر

ستد زیرا  و ز یبا باشد  نیستند بلکه آن ها خواستار دخیی ی هستند که بنده ی خدا باشد از او اطاعت کند و تنها او را بیر

پسران مذه نی نصف دین می خواهند نه خدمتکار. در آخر در رابطه با سوال دومت، بله درست است مذ هتی ها عاشق  

هستند. عشق برای آن ها مانند نماز دلنش ین است  ن یت که می ک ن ی حق ندار ی جز او به کسی فکر و حتی نگاه تر 

، عشق حقی قی این است« .   ک نی

ش آمد که پشیمان شوی و با خود بگونی کاش این    من:» در روزهای اولی که چادر را انتخاب کر دی آیا لحظه ای نر 

 کار را نکرده بودم؟«  

 هانی هم رو به رو شدم و اگر بخواهم رو راست باشم، بله گاهی آرزو  می کردم که  ش
میس ا:» من در این راه با سختی

،  گاهی  پیش می آمد که آنقدر   ای کاش هرگز به سمت این انتخاب نمی آمدم نه برای اینکه چادر و دینم بد است خیر

منده بودم بابت این همه گناه. خود را غرق در اقیانوس گناهانم می دیدم که دیگر تو   ان ادامه دادن نداشتم و شر

های ی را از دست داده باشم اما چ یزهانی را به دست آوردم که بس یار ارزشمند تر بودند« .  ی  من شاید در این راه چیر

هانی را در این راه از دست دا دی؟« 
ی  من:»چه چیر

، چادر ی بر ش  
ی
ی علاوه بر مصونیت محدودیت هانی هم دارد مانند سختی پو شمیس ا:» راحتی های زودگذر زندگ گذاشئی

ل چادر. لازم به ذکر است که چادر خود آنقدر ارزشمند است   شیدن آن در هوای گرم و در ابتدای چادر ی شدن هم کنیی

و محدودی ت  که به خاطرش  می توان از پس این سختی ها بر آمد اما نمی توان انکار کرد که حجاب با خود حد و حدود 

هانی هم دارد، اما باید توجه کرد دین و چادر اجبار ی نمی شود زیرا کسانی را می شناختم که حجابشان به اجبار بود و دیدم 

ی ی  ی فرصت چادر را کنار گذاشتند. چادر پر از عشق و عاش قی کردن است پس هرگز چیر که آن ها با به دست آوردن او لئر

 بود«.  به نام اجبار در آن نخواهد 

 به راستی که پاسخ هایش جای بح نر با قی نمی گذاشت. ..  
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 #در_انتظا ر  

  

 ام در گناهانم غرق شده بود و هر لحظه ام را با دروغانم ش  می کردم. 
ی
تصمیمم را گرفته بودم، باید تمام می شد. زندگ

 ام پر شده بود از روابط اشتباهی که 
ی
مقصر آن ها خودم بودم، پر از بد دهتی های به ظاهر مد شده و پر از لباس  زندگ

 ه ای تنگ و گشاد و در چشم.  

 هر آنچه که بود باید تمام می شد.   

اهای ی به ظاهر خوب و درست که هر که می گفت به اصطلاح خفن به شمار می  ی ناشی وع کردم. به جای گفئی از زبانم شر

ی یجات استف اها بسیار سخت بود اما با توکل به خدا موفق شدم و از لفظ هانی رفت، من از سیی اده کردم. ترک آن ناشی
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ی باعث می  همانند کدو، گوجه، شمب لیله و ... استفاده می کردم. در ابتدا همه بابت حرف های من  می خندیدند و همئر

 گ جلو گیر ی کنم.   شد که در م یان عصبا نیت و دعوا با استفاده از این کلمات از دلخور ی بزر 

ا به غیبت کردن هایم ش و ساما نی دادم. به شدت به اینکه بانوان معتاد غیب ت هستند اعتقاد داشتم و   بعد از ناشی

 خود درگیر آن بودم. در میان دوستان هرکداممان از کسی می گفتیم و نادانسته و نا به جا آن فرد را قضاوت می کردیم.  

له "به من چه؟!" استفاده کردم، همینکه قصد غیبت کردن داشتم در دل می گفتم به من چه و برای ترک این کار از جم

دیگ ر ادامه اش نمی دادم. از آن پس حتی دوست و آشنا هم ن می توانستند در مقابلم از ک سی بد بگو یند زیرا بد با آن  

 ها برخورد می کردم و حتی گاهی جمع آن ها را ترک می کردم.  

 ام پرونده اش به راح نی بسته شد زیرا به خواست خداوند سیمکارتم سوخت و دیگر کسی روابط ا
ی
شتباه زند گ

 نتوانست با من در ارتباط باشد، من از محدود کسانی بودم که از نابود شدن  سیمکارتم خوشحال بودم.  

برایم نبود و در کمد لباس هایم دری    غ از    نوع پوششم، در این مورد تلاش خود را  می کردم اما مادرم را صیی به خرید چادر 

 ی ک مانتونی بلند با پوش سیر مناسب بود. هر چند سخت بود اما با همان 

مانتوهای کوتاه و بلندم سعی در رعا یت حجاب داشتم. به تدری    ج توانستم مادرم را در خر ید چند عدد مانتونی مناسب  

من بیخ یال خرید چادر شوم. خلق و خویم باید بوی چادر ی که قصد  و بلند راصیی کنم اما آن ها باعث ن می شدند که  

 به ش کردنش را داشتم می گرفت.  

 خنده های با صدای بلندم در خ یابان به خنده ای با صدانی آرام انتقال یافت.. . 

نمی توانست آن  گیسوهانم که با ن سیم می رقصید حال به گونه ای در پشت حجابم پنهان شده بودند که هیچ طوفانی 

 ها را تکان دهد...  

 آرایش هرچند کم من هم به هیچ تبدیل شد...  

ی هایم هم در خیابان به کل تغییر کرد. من دخیی ی با رفتار های پسرانه بودم و این تغییر به شدت سخت بود، 
راه رفئی

ی بسیار س خت تر از آنچه بود که تصور می کردم.    از نظرم خانومانه راه رفئی

ماجرای تحمل ناپذیر ا ینجا بود که من عاشق موتور و دوچرخه سوار ی بودم. در کوچه و  خ یابان عاشق راندن بودم.  

ی این ها برایم ب سیار سخت بود، اما با هر سختی که بود تص میم گرفتم راندن را در مکان های خلوت و خا  کنار گذاشئی

 لی از هر آدمی امتحان کنم.  
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و ب وی دیگر ی گرفت. حالا من بودم که برای اذان لحظه شمار ی می کردم. آرامسیر که نماز   نماز خواندنم رنگ

 خواندن به من القا می کرد قابل تو ص یف نبود، قلب و روحم را جلا می داد و برایم از هر قرص آرامبخ سیر مؤثرتر بود .  

 من اینک این بودم. ..  

 وی چادر ی بودن گرفته بود...  صحرانی که چادر بر ش نداشت اما رنگ و ب 

  

  

  

  

  

 #تح قی ر_یا_تشوی ق 

  

برای خودم تغییر هایم جذاب و آرامش بخش بود. من این صحرا را بسیار دوست داشتم. صحرانی که  بعد از آن 

ی بود.    طوفان عظیم گناهانش آرام بود، برایم دلنشئر

 من خواهان این صحرا بودم. 

 امّا... 

،  آنها با صحرانی که نی پروا بود انس گرفته بودند و حاضی به پ ذیرش من جدید نبودند.   برای دوست و   آشنایم خیر

درتک تک حرف ها و رفتار هایشان نشانه ی طعنه به گذشته ی من بود. نمی توان گفت برایم اهمیتی نداشت و 

   !  ناراحت نمی شدم،  خیر

 ارزش هانی که با هزاران زحمت و تح ق ی
ق به آن ها رسیده بودم را ز یر سوال می بردند عصتی و ناراحت می شدم  وقتی

ی :" من این راه را دوست دارم"    اما با گفئی
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 که تا گل نسوزد گلانی ساخته نمی شود و نی شک هر راه درستی سختی های خودش 
بحث تمام می شد، به راستی

 را دارد.  

 بیشیی از همه مادرم ناراصیی بود.  

مانند  دیگران به کنایه نمی گفت. او می دانست که چگونه از  آنچه که بر ضد عقایدش است   حرف هایش را 

 بگوید.   

 او میگفت: »روابط با مردان نامحرم فام یل که بد نیست. آن ها به ج ای عمو ها و برادران تو هستند«.  

امی نکر  . « من:»مادر من قبول دارم، من هم آنان را دوست دارم. من که  نی احیی ی  دم فقط با  آن ها دست ندادم، همئر

؟ خدا به دست دادن تو با پسر خاله ات کار ی ندارد   ؟  بیچاره سبحان سنگ بر روی  یخ شد. چه می گونی ی مادر:» ه مئر

 تو دل بقیه را نشکن« . 

م را. شما چرا حرس می خورید؟ اگر م  ن من:»مادر جان، سبحان که خودش خندید و گفت که یادش آمده تغییر

ی الان«.    خودم از او معذرت بخواهم مشکل حل می شود؟«  مادر:»بله. برو ب یرون و از او معذرت بخواه، ه مئر

 من:» مامان؟!«  

ی که من گفتم، برو« .    مادر:»ه مئر

در آن لحظه بغض کردم، زیرا من به خاطر اعتقاد درستم مورد باز خواست قرار گرفته بودم اما به هر حال تصم یمی بود  

که گرفته بودم و باید به پ ای آن می ماندم. سبحان را صدا زدم و او به درون اتاق آمد و من در حضور مادرم از او  

امی کردم و لی ای ن عقیده ی جدید من   معذرت خواستم:» سبحان برادر من، از شما معذرت  می خواهم که نی احیی

. « من و سبحان از کود   ک ی باهم بزرگ شده بودیم و او می توانست به خونی مرا  است و امیدوار هستم که درک کتی

 درک کند.   

 همانند برادر ی گفت:» این چه حرقی است که می گونی بلعکس بس یار خوشحال شدم که تغییر کردی و آدم شدی. «  

 درست بود، او حتی با شوخی ه میشه حق یقت ها را  می گفت.  

 له ام را اذیت نکنید. بچه ی خونی است« .  سبحا ن:» خاله جان، لطفا اینقدر دخیی خا
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 بعد از این حرف گونه ی مادرم را بوسید.   

 این بود جرقه ی کوچک اما مهم که مادرم کم کم با عقایدم کنار ب ی اید. 

 و اما در رابطه با دوستانم... 

 من بسیار ی از دوستانم را از دست دادم.   

 نکه من چادر انتخاب کردم بحث و دعوا کردم.  حتی با چند تن از دوستانم به خاطر ای

داشتم به این نتیجه می رسیدم که شاید من در میان این همه دوست و رفیق در حقیقت دوستی ندارم و تنها هستم. 

  .. 

آنها فقط مرا دوست داشتند زیرا صحرانی بودم که همانند آنان بود. وقتی با حجابم م یان آنها بودم حس خونی 

 ن صحرانی بودم که توانستم میان آن ها تک باشم. .. داشتم. م

خاص بودن به شلوار کوتاه و گیسوهانی رنگ کرده و در دید نبود بلکه تفاوت من با آن ها معنای واقعی خاص بودن،  

 بود.  

 مغرور نبودم اما حس برتر ی که داشتم کمی مرا درگیر کرده بود که بعد مدنی رفعش کردم.  

 همسایه ها! 

ا که اوایل گمان م ی کردند که حتما ازدواج کردم که دیگر با پسران هم سن و سالم مسابقه دوچرخه سوار ی ن می  آنه

گذارم یا به پسران دیگر نگاهی ن می کنم و پاسخ متلک هایشان را ن می دهم. به خاطر دارم چند تن از پسران محله هم مرا  

ج دی برخورد می کردم. پاسخ تمام متلک هایشان سکو نی همراه اخم بود. با تفنگ دار صدا می زدند،  زیرا آنقدر با آن ها 

 را. ..  
ی
 گذشت مدت زما نی آنها که هیچ خود هم باور نمی کردم این همه تغییر و خانومان گ

 من شده بودم تنهای تنها. .. 

ام می گذاشتند، به جز البته نه تنهای مطلق. بقیه با گذشت زمان با من جدید کنار آمده بودند و به عقاید  م احیی

 مادرم!  

ی من مخالف صد در صد بود و راض ی ن می شد که ن می شد. ..    او هنوز هم با چادر گذاشئی
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 #عاشق_شد م 

  

ی خوب و آرام بود تا اینکه از تصمیم جدیدم مادرم را با خیی کردم. ابتدا خندید و گفت:»شوخی   همه چیر

 بود!«  
ی
 قشنگ

 برایش بیشت ر توضیح دادم و از عش قی که نسبت به آن  پیدا کرده بودم گفتم، عص نی شد.  بعد که 

  !  حرفش یک کلام بود، خیر

چندین ماه به خاطر ا ین مسئله کم حرف شده بود و به اصطلاح قهر کرده بود، اما هر چه که بود من دخیی همان مادر 

 ده بودم. من عاشق چادر شده بودم . بودم و بر ش ع قیده و علاقه ام استوار ایستا

 برایم جذاب بود و پر از آرامش!  

 کنم . 
ی
 از نظرم چادر یک غرور و امنیت خاصی داشت و در پناه آن  می توانستم راحت تر زندگ

متاسفانه که برای رس یدن به آنچه که می خواهی باید سختی بک سیر و موانع را رد ک نی و در حال حاضی مادرم معتقد  

که بدون چادر هم می شود با حجاب بود و اگر من چادر بر ش بگذارم دیگر مناسب خانواده نیستم، زیرا من در    بود 

  می کردم که در آن حجاب  نی معنا بود و آن ها به دلی پاک اعتقاد داشتند.  
ی
 خانواده  ای زندگ

با همان مانتوهایم رعا یت می کردم. هر زمان چندین ماه گذشت اما من هنوز هم نی خیال علاقه ام نشده بودم. حجابم را 

 که مادرم قصد خرید هر لباسی را برایم داشت با او مخالفت  می کردم و می گفتم:» در ازای این برا یم چادر بخر« .  
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 آنقدر ممانعت کردم که دیگر کلافه شد.  اضار کردن هایم گونی داشت کم کم بر روی او اثر می کرد.  

داد کشید و گفت:» هر کار ی دلت می خواهد انجام بده. اصلا برایم مهم  نیست.« و مرحله ی  روز ی شم 

وع شد...    دوم قهر شر

ی و زمان بد و ب یراه می گفتم،   م تمام می شد از کارها یش می گریستم و یا عص ب ی می شدم و به زمئر بعصیی اوقات صیی

 اما با گذر زمان همه خر چهره ی جدیدی گرفت... 

ی ی عذاب آور و دردناک  د م در حال تقویت بود. برایم د یگر چیر یگر برای کار هایش ناراحت و عصتی نمی شدم، گونی صیی

نبود. از نظرم خدا حواسش به من بود. غصه را کنار گذاشته بودم و دنبال راه حل درستی می گشتم. با هر کس که شاید 

 ردم اما مشکل اینجا بود که آنها هم مخالف بودند.  حرف هایش بر روی مادرم تاثیر داشته باشد صحبت ک 

 یگ  می گفت:»صحرا و چادر؟! محال است!«  

؟ شت به جانی نخورده است؟«    دیگر ی می گفت:»صحرا؟ خوب هستی

  » . مل باز  ی ها چیست؟ اصلا باورم نمی شود تو این حرف ها را بگونی
ُ
 یگ دیگر  می گفت:»برو صحرا این ا

 ید شده بودم ... از همه ناام

حواسم پرت شده بود و از یاد برده بودم که خدا می تواند کمکم کند .یاد سخن حاج آقا افتادم"اگر چادر را می خواهی 

 از صاحبش بخواه"   

ت زهرا(س) شو او کسی را     در جواب اینکه صاحب چادرم  کیست  یک جمله گفت"چهل شب دست به دامان حصری

 نی پاسخ نمی گذارد"   

ی بود! باید از راه درست وارد عمل  می شدم...#عاشق_شد م ه  مئر

  

ی خوب و آرام بود تا اینکه از تصمیم جدیدم مادرم را با خیی کردم. ابتدا خندید و گفت:»شوخی   همه چیر

 بود!«  
ی
 قشنگ

 بعد که برایش بیشت ر توضیح دادم و از عش قی که نسبت به آن  پیدا کرده بودم گفتم، عص نی شد.  
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  !  حرفش یک کلام بود، خیر

چندین ماه به خاطر ا ین مسئله کم حرف شده بود و به اصطلاح قهر کرده بود، اما هر چه که بود من دخیی همان مادر 

 بودم و بر ش ع قیده و علاقه ام استوار ایستاده بودم. من عاشق چادر شده بودم . 

 برایم جذاب بود و پر از آرامش!  

 کنم . از نظرم چادر یک غرو 
ی
 ر و امنیت خاصی داشت و در پناه آن  می توانستم راحت تر زندگ

متاسفانه که برای رس یدن به آنچه که می خواهی باید سختی بک سیر و موانع را رد ک نی و در حال حاضی مادرم معتقد  

یستم، زیرا من در  بود که بدون چادر هم می شود با حجاب بود و اگر من چادر بر ش بگذارم دیگر مناسب خانواده ن

  می کردم که در آن حجاب  نی معنا بود و آن ها به دلی پاک اعتقاد داشتند.  
ی
 خانواده  ای زندگ

چندین ماه گذشت اما من هنوز هم نی خیال علاقه ام نشده بودم. حجابم را با همان مانتوهایم رعا یت می کردم. هر زمان 

 با او مخالفت  می کردم و می گفتم:» در ازای این برا یم چادر بخر« .  که مادرم قصد خرید هر لباسی را برایم داشت 

 آنقدر ممانعت کردم که دیگر کلافه شد.  اضار کردن هایم گونی داشت کم کم بر روی او اثر می کرد.  

روز ی شم داد کشید و گفت:» هر کار ی دلت می خواهد انجام بده. اصلا برایم مهم  نیست.« و مرحله ی  

وع شد...  دوم   قهر شر

ی و زمان بد و ب یراه می گفتم،   م تمام می شد از کارها یش می گریستم و یا عص ب ی می شدم و به زمئر بعصیی اوقات صیی

 اما با گذر زمان همه خر چهره ی جدیدی گرفت... 

ی ی  م در حال تقویت بود. برایم د یگر چیر عذاب آور و دردناک  دیگر برای کار هایش ناراحت و عصتی نمی شدم، گونی صیی

نبود. از نظرم خدا حواسش به من بود. غصه را کنار گذاشته بودم و دنبال راه حل درستی می گشتم. با هر کس که شاید 

 حرف هایش بر روی مادرم تاثیر داشته باشد صحبت کردم اما مشکل اینجا بود که آنها هم مخالف بودند.  

 یگ  می گفت:»صحرا و چادر؟! محال است!«  

؟ شت به جانی نخورده است؟«    دیگر ی می گفت:»صحرا؟ خوب هستی

  » . مل باز  ی ها چیست؟ اصلا باورم نمی شود تو این حرف ها را بگونی
ُ
 یگ دیگر  می گفت:»برو صحرا این ا

 از همه ناامید شده بودم ... 
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سخن حاج آقا افتادم"اگر چادر را می خواهی حواسم پرت شده بود و از یاد برده بودم که خدا می تواند کمکم کند .یاد 

 از صاحبش بخواه"   

ت زهرا(س) شو او کسی را     در جواب اینکه صاحب چادرم  کیست  یک جمله گفت"چهل شب دست به دامان حصری

 نی پاسخ نمی گذارد"   

ی بود! باید از راه درست وارد عمل  می شدم...    همئر

  

  

  

  

 #صحرای_با_چادر  

 #پارت_آخ ر  

  

 چهل شب گذشت...  

چهل شب برای خاتون نماز خواندم و از او آنچه آرزویم بود را خواستم، اما... نشد .یک روز از چهل روز گذشته بود و 

ی بودم اما به  هنوز ه یچ اتفاقی  نیافتاده بود، ناامید نشده بودم اما بسیار متعجب بودم. من به خانوم فاطمه(س)مطمئ 

 خود نه!   

 نکند لایق چادر ب ی نی نیستم!   با خود گفتم

تمام روز در بهت به ش می بردم، هر چه که بود با وجود همه ی اتفاقات اط مینان داشتم که آنچه که می خواهم را به 

 دست می آورم. تا روز دوم ماه رمضان هر دو شب را تا سحر بیدار ماندم.  
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از آیه های دعای کمیل می گفت:"صلاح انسان در برابر خدا اشک در ی گ از ویدیو های استاد پناهیان راجب  یگ  

است. تا بگونی خدایا گریه  می کنم من را ببخش دلش نرم می شود" افتادم. تا صبح بدون زبان دیگر ی با زبان خودم 

 فقط از خدا برآورده شدن آرزوهایم را خواستم. 

 در دلم چه خیی است؟ خدای
ا اشک می ریزم! خدا یا می دانم پررونی است اما می خواهم.  گفتم:»خدایا! تو که م ی دانی

بخششت را می خواهم. خدا یا امیدم به تو است. خدایا من چادر می خواهم، مگر خودت نگفتی حجاب؟خدایا...« تا 

 سحر گفتم و گفتم. .. 

کلافه به همه خر فکر می کردم.    بعد از نماز صبح به خواب رفتم.صبح آن روز هم اتفاقی  نیوفتاد. در اتاق قدم می زدم و 

از داخل کمد چادر  سیاه مادرم را بر ش کردم. با حسرت به تصو یر در آ ینه نگاه کردم. چه حس جذاب ی بود!  

 صحرای با چادر!   

 کاش م ی شد...  

را در کمد بگذارم ناخود آگاه نام خدا را بلند و از صمیم قلب گفتم، گونی کوه ها غم بر روی دلم است. خواستم چادر 

 که مادرم مرا چادر بر ش دید.  

 نگاهی به من و چادر بر روی شم انداخت. با صدانی که حسرتش معلوم بود گفتم:»نگاه  کن چه زیباست! « 

مادرم گفت:»حق ندار ی چادر مرا بر ش بگذار ی.« غم  

 در دلم نشست که ادامه داد:»حاضی شو« .  
ی
 بزرگ

 من» کجا؟«  

ه ی لجباز!«   مادر:»  چادر فرو سیر دخیی

 خندیدم از ته دل و محکم مادرم را در آغوش گرفتم و تا در توان داشتم سپاس گذار ی کردم... 

در آینه نگاه کردم. این لحظه و این حال را با هیچ کلمه ای نمی توان توصیف کرد اما ح ق یقت این است که هر بار که 

. چه بودم و چه  خودم را در آینه می بینم لبخند می ی ؟ خدا بنده ات را ببئر زنم و می گو یم:» نی نی جان نگاهم می کتی

شدم؟! به راستی که درست است همیشه برای به سویت آمدن وقت هست. دیدی توانستم! این منم صحر ای با  

 چادر!. ..«  
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 سخن نویسندگان:  

 سلام رفیق.  

سم ؟ اگر تا آخر رمان   ، حال میتوانم سوالی از تو بیر  را خوانده با سیر

از نظر تو رمان ما چطور بود؟ خوب و تو دل برو؟ یا نی محتوا و رما نی که از خواندنش منصرف شدی؟  پاسخ سوالم هر 

 چه که باشد ممنونم از صیی و تحملتان که تا اینجا همراه ما بودی و رمان را تموم کردی.  

واندنش چه بوده اما زما نی که خودم آن را می خواندم می  فهمیدم که چقدر خدا هوای ما را دارد  و  نمیدانم حست به خ

زما نی که ما حتی حواسمان پرت این د نیا و کارهایش است و یادمان  می رود که یگ هست که دوستمان دارد، او مانند 
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د قولی هایمان باز هم تا بگوییم خدا، می گوید جانم و همیشه است .یگ هست که با تمام رو  سیاه بودنمان، با تمام ب

د!   دست هایمان را در دست م ی گیر

اگر ح نی در یک قسمت از رمان با خواندن  یک خط یا  یک کلمه  یاد محبوبمان افتادی، ما خدا را شکر می ک نیم که   

 پر رنگ تر از قبل ک نیم.  موفق شدیم، که به هدفمان رسیدیم و توانستیم در قلب شما اسم خدا را 

، در هر مکانی و زمانی کم آوردی حتی اگر تا گردن در گناه هست ی باز هم بگو خدا، بگذار   رفیقم یک حرف خودمانی

بتوا نی با کمک او از آن جانی که هستی بلند شوی. گر بخواهیم از او برایتان بگوییم ساعت ها که هیچ است ،یک عمر 

 هم کا قی نیست.  

وست و خواهر صبورم ش میسا محمدی ن یا که در این مدت زمان با  نی نظ می هایم کنار آمد و با صبور ی و  از د

ابتکار فوق العاده اش رمانمان را تبدیل کرد به رمانی که حال هست متشکرم و از شما که این رمان را خواندید و باعث  

 دیده شدن آن شدید هم سپاسگذارم. 

را در این راه همراهی کردند متشکریم، و ه مینطور سا یت های مختلقی که با کمک متون آن ها  از همه ی کسانی که ما 

 رمان به اینجا ر سید، امیدواریم از ما را صیی باشند  و حلالمان کنند.  

 در آخر از محبوبمان تشکر ویژه ای می ک نیم.  

 ات قسم در هیچ دلی نور محبتت را کم نکن..  
ی
 .  خداجانمان به بزرگ

 باشد .یا زهرا (س) : ) ساع ت: 
ی
   ۱۱:۲۰موفق و ش افراز و سلامت باشید و خدا یار و یاورتان در تمام مراحل زند گ

۱۳۹۹/۷ /۱۸   

 نویسندگا ن: ش میسا محمدی نیا و دن یا محمدی  
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